
 

 
 
 
 

| farhad.moezzipour@gmail.com *شاهرود یدانشگاه صنعت یسیزبان انگل گروه شناسیزبان اریاستاد -1  

 | ostovarnamaghi@shahroodut.ac.ir دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه صنعتی شاهرود -2

 71/20/7022تاريخ پذيرش:                        71/20/7022تاريخ دريافت: 

 10.22084/RJHLL.2021.24229.2139  (:DOIشناسه دیجیتال )

 مقاله پژوهشی

 

 1044تان پاییز و زمس -22شماره  -دهمیازسال 

 

   ای: شواهدی از حاشیۀ چپ بند فارسیهای ترتیب سازهساخت
 

 
 *1پوریفرهاد معز

 یاستوار نامق یعل دیس
 
 

 چکیده

در نظر  ای آزادای که برخی از پژوهشگران، فارسی را زبانی با آرایش سازهنحو زبان فارسی نحوی بس منعطف است به گونه 
هیم که چینش دد چپ نشانی و پیشایندسازی در قالب دستور نقش و ارجاع نشان میاند. در این مقاله با بررسی دو فراینگرفته
گفتمانی از یک طرف و -اطلاعیهای ساختها در حاشیۀ چپ بند فارسی آزادانه نیست و ماحصل تعامل میان مؤلفهسازه

ای ها در جایگاه گسستۀ چپ، سازههای مبتدباشد: سازهای بند از طرف دیگر میفرد آنها در ساخت لایهبازنمایی منحصربه
های ب در جایگاههای مقلوگیرند. البته استقرار سازههای تقابلی در جایگاه تقابل قرار میکانونی در جایگاه پیشین مرکز و سازه

بند  پای نشاندار در حاشیۀ چهای سازهدهیم که آرایشباشد. نیز نشان میمذکور نیازمند احراز شرایط گفتمانی مشخصی می
جایی نحویِ متأثر از عوامل کابردشناختی نیستند، بلکه هر یک به پیروی از مفهوم ساخت در فارسی تنها معرف یک جابه

 باشد. ای میانگارۀ دستور نقش و ارجاع، معرّف یک ساخت دستوری ترتیب سازه
 

 ارجاعنشانی، پیشایندسازی، حاشیۀ چپ، ساخت اطلاع، دستور نقش و چپ ها:واژهکلید
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 مقدمه  -1

های مختلف دستوری بوده است. ره مورد توجه نحویّون از نحلهفرایندهای دستوری مختلف در زبان فارسی هموا
 شهای نحوی جالب و چالنمایی افتراقی، افعال مرکب، فاعل غیرکانونی و ساخت اضافه از جمله ویژگیمفعول

توان به نحو منعطف زبان فارسی نیز های دستوری، مین ویژگیعلاوه بر ای برانگیز در این زبان بوده است.
شناختی در این زبان بوده است. این مطالعات را در برخی از مطالعات زبان توجه اشاره کرد که از دیرباز کانون

 توان به دستورنویسان سنتی اشاره کرد کهتوان به چهار گروه تقسیم کرد. در گروه اول مییک نگاه کلی می
امتعارفِ ناند. لذا، هرگونه آرایش پایانی معرفی کردهاند و آن را زبانی فعلای به فارسی نوشتاری داشتهوجه ویژهت

؛ 1411؛ بویل، 1411اند )فروغی، ای در فارسی گفتاری را، انحراف از فارسی نوشتاری معیار در نظر گرفتهسازه
گیرند که از منظر (. در گروه دوم، مطالعاتی قرار می1533، پور؛ وزین1531 خانلری،ناتل؛ 1492ساتن، الول
یز همسو با شناختی و ناند. مطابق با این سنت زبانها در نحو زبان فارسی نگریستهشناختی به ترتیب سازهرده

شود. گفتنی است که وجود معرفی می SOVای آن پایانی و آرایش سازهدستورنویسان سنتی، فارسی، زبانی فعل
 تقدم (،«را»اضافۀ جز پساضافه )بهناهمگون در این زبان از جمله حضور حروف پیش هایمشخصهاز  برخی

های رفتن متممگبر وابسته در ساخت موصولی و قراروصفی و اضافی، تقدم هسته  هایترکیب وابسته بر هسته در
د کنانی تقویت میمیایانی به زبانی فعلپای بعد از افعال توضیحی، فرضیۀ تغییر ردۀ فارسی را از زبانی فعلجمله

به دلایل نامبرده، ترتیب سازه  (1491: 41) که کامریچنان (،112: 1542؛ دبیرمقدم، 195-191: 1491)فرومر، 
گرایش زبان فارسی به سمت تحلیلی شدن گیرد. در نظر می VOو  OVهای ن فارسی را تلفیقی از زبانادر زب

ب شده سب جز حالت فاعلی(ی )بهن استفاده از حروف اضافه برای نمایش روابط دستورتبع آاز دورۀ میانه و به
 های نحوی چون فعل، فاعل و مفعولفارسی را صرفاً بر پایۀ مقولهترتیب اصلی سازه در زبان است که نتوان 

 امل گفتمانی وکرد. این امر خود پدیدۀ ثانویۀ دیگری را به همراه داشته است و آن لاجرم تأثیر عو استوار
رو باید های جمله است. از اینهای کاربردشناختی از جمله ساخت اطلاع در چینش و سازماندهی سازهمؤلفه

هایی قرار داد که های جمله در زمرۀ زبانبندی سازهبا توجه به نقش گفتمان در شکل را زبان فارسی
توان مطالعاتی را جای داد که از چارچوب دستور . در گروه سوم می(1443گیرند )کیس، نام می 1پیکرگفتمان

ترتیب ک یاند. در این رویکرد دستوری، های زبان فارسی بهره گرفتهزایشی برای تبیین تنوع در ترتیب سازه
 روساختیهای عنوان آرایش نحوی زیرساختی در نظر گرفته شده است و آرایشبه SOVای اصلی مانند سازه

 و یا (های نخستین دستور زایشیگونه)در بر آن آرایش زیرساختی  شتارهای حرکتیگنتیجۀ اعمال در دیگر 
؛ 2005؛ گنجوی، 2001زاده، )معینگیرند شکل می گرادر قالب برنامۀ کمینه 2قواعد قلب نحوی گیری ازبهره

چون مبتدا و  های ساخت اطلاعیتوان به آثاری اشاره کرد که از مؤلفهمی گرچه در این میان(. 2003کریمی، 
(، اما با توجه به فراوانی 2003اند )مانند کریمی، کانون در تبیین فرایند قلب نحوی در زبان فارسی بهره جسته

ای، پذیرش این باور که تمامی آنها ماحصل اعمال قاعدۀ ای نشاندار در فارسی محاورههای سازهو تنوع آرایش

                                                           
1. discourse-configurational  

2. scrambling  
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سرانجام در گروه چهارم آثاری قرار نماید. کمی سخت میای زیرساختی باشد، حرکت بر یک آرایش سازه
، میزان 1ذیریپگیرند که فصل مشترک آنها، تأثیر و نقش کلیدی عوامل گفتمانی مانند معرفگی، تشخیصمی

های ساخت اطلاعی های نحوی در ذهن مشارکان کلام و نیز مؤلفهمصادیق سازه 5یا برجستگی 2پذیریدسترس
اد بردشناختی یرذیل عنوان رویکرد کااز این نگرش در پیکربندی جملات است.  1نون و تقابلاز جمله مبتدا، کا

  اشاره خواهیم کرد.  2هایی از این رویکرد در بخش که به نمونه شودمی
 پرسش اصلی در رابطه با نحو منعطف فارسی سهپژوهش حاضر نیز با اتخاذ همین رویکرد بر آن است که به 

های های ساخت اطلاعی دخیل در آرایشنخست این است که عوامل گفتمانی و مؤلفه . پرسشدهدپاسخ 
دار ای نشانهای سازهشود که آیا در آرایشپرسش دوم چنین طرح میکدامند؟ ای نشاندار در زبان فارسی سازه

در  ی تنها عاملنقشهای گفتمانکه مؤلفههای نحو و کاربردشناسی جمله وجود دارد یا اینتعاملی میان حوزه
شاندار ای نهای سازهباشند؟ و پرسش سوم این است که با توجه به تعدد و تنوع آرایشها مینحوۀ چینش سازه

ت گیری از این قابلیبهرهزبان را در توان دانش ناخودآگاه یک فارسیای، چگونه میمشخصاً در فارسی محاوره
نوان یک عکارگیری دستوری نقش و ارجاع بهبا به تا برآنیم در این پژوهش بنیاد نمایش داد؟نحویِ گفتمان

در انگارۀ دستوری آن  3تو نیز نقش کلیدی ساخت اطلاع و اهمیت ویژۀ مفهوم ساخنظریۀ دستوری نقشگرا 
 ای نشاندار در زبانهای سازهذکر است که با توجه به فراوانی آرایش. لازم بهیمهای فوق پاسخ دهبه پرسش

که در  متمرکز خواهیم بود چرا 9و پیشایندسازی 1نشانیای، در این مقاله تنها بر دو فرایند چپورهفارسی محا
 شود که اهمیت این جایگاه نحویای از درون بند به جایگاه نخست جمله منتقل مینتیجه تحقق هر یک، سازه

ه این است که جایگا نمایدیکه ذکر آن ضروری م ایهسازد. نکترا بیش از پیش در زبان فارسی آشکار می
اوتی های متفبند به شکلای در دستور نقش و ارجاع با توجه به ساختار لایهاز منظر نحوی نخستین جمله 

 به آن خواهیم پرداخت.  1شود که در بخش بازنمایی می
نشاندار  ایهای سازهمطالعات پیشین در خصوص آرایش مروربه  2ساختار این مقاله چنین است که در بخش 

های دستوری در دستور نقش و ارجاع در بخش سوم، حوزهپردازیم. در قالب رویکردهای کاربردشناختی می
معرفی و انگارۀ دستوری آن با توجه به اهمیت مفهوم ساخت ارائه خواهد شد. در بخش چهارم، ابتدا به معرفی 

ونه با دهیم که چگپردازیم، سپس نشان مینشانی و پیشایندسازی در زبان فارسی میاجمالی دو فرایند چپ
توان دانش های نحو و ساخت اطلاع و نیز مفهوم ساخت در دستور نقش و ارجاع میگیری از تعامل حوزهبهره

 ای نشاندار به تصویر کشید. های ترتیب سازهدر استفاده از ساخت را زباندستوری یک فارسی

 

                                                           
1. identifiability 

2. accessibility 

3. prominence  

4. contrast 

5. construction 

6. left-dislocation 

7. preposing  
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 مطالعات پیشین -2
اندار ای نشهای سازهاطلاعی از جمله عوامل کلیدی در تعیین آرایش وان دو مؤلفۀ ساختعنمبتدا و کانون به

باشند. نقش کلیدی ساخت اطلاع هم در آثار نحویون زایشی و هم در آثار نحویون نقشگرا در زبان فارسی می
بان فارسی ی در زهایی که در قالب نحو زایشی به بررسی فرایند پیشایندسازنخستین پژوهشمشهود است. از 

( و با تمایز میان کانون 1449( اشاره کرد. وی به پیروی از کیس )1444توان به کریمی )پرداخته است می
ت نقشی در انتقال کانون تشخیصی به جایگاه نخسانگیزۀ گفتمان کند کهبیان می 2و کانون تشخیصی 1اطلاعی

کانون  یجادا رو به تعبیر نحویون زایشی(،قلب نحوی چپجمله در نتیجۀ عملکرد فرایند پیشایندسازی )یا همان 
 شسای پرجگفتنی است که کانون اطلاعی، اطلاع نویست که ماحصل قرار گرفتن یک سازه بهتقابلی است. 

ه ک ای است که در جایگاه اصلی خود ظاهر شده است. از طرف دیگر، کانون تشخیصی، اطلاعی نویستژهوا
مهند توان در راسختحلیل مشابهی را می((. 1)مثال ) نحوی و ایجاد معنای تقابل است انگیزۀ پیدایش آن، حرکت

 نیز بر این باور است که کانون تقابلی به دلیل برخورداری از دو مشخصۀ ]+ برجسته[ و  وی .دید (1592)
 تواند تحت تأثیر فرایند پیشایندسازی به جایگاه نخست جمله انتقال یابد. ]+ نو[ می

  (. 115: 1444 ( دیوان حافظُ من برای کیمیا خریدم. )کریمی،1) 
 ؟ طبیعتاً در بافتچی خریدی برای تولد کیمیا، پاسخی برای این پرسش باشد: (1تصور کنید که مثال )
، (2005ایی، )رض نشان خود یعنی جایگاه پیش از فعلجای قرار گرفتن در جایگاه بیمذکور، مفعول مستقیم به

. نتیجتاً به ایجاد کانون تقابلی در جمله منجر شده استاین امر نخست جمله پیشایند شده است که به جایگاه 
ارۀ ای برای تکمیل گزشده، از میان مجموعه مراد از تقابل در این مثال این است که مصداق مفعول پیشاینده

که  ده است. البته ممکن استانتخاب شده است که مشخصاً به اعضای آن در بافت گفتگو اشاره نش جمله باز
یل کریمی تحل ،پذیر باشند. در چنین بافتیاعضای آن مجموعه تلویحاً در زمان گفتگو برای مخاطب تشخیص

و پاسخ را  نماید. اما چنانچه بافت پرسشمبنی بر اینکه سازۀ پیشایندشده، کانون تقابلی جمله است، صحیح می
توان مدعی شد که انگیزۀ پیشایندسازی، ایجاد ییر دهیم آیا بازهم می( آمده است، تغ2که در مثال )به صورتی

گانۀ دی سهبنبه خاطر داشته باشیم که کانون اطلاعی و کانون تشخیصی هردو در طبقهکانون تقابلی است؟ 
 که سیطرۀ آن، تنها یک سازۀ نحوی را دربر گیرندقرار می 5(، ذیل کانون محدود1441انواع کانون )لمبرکت، 

 گیرد. می
 ( الف. برای تولد کیمیا چی کار کردی؟2) 
 من ]برای کیمیا[ خریدم. ب. دیوان حافظُ        

مولی در گیری کانون محمفعول مستقیم و فعل منجر به شکل ترکیببندی انواع کانون، با توجه به طبقه
یِ محدود ط به ایجاد کانون تقابلتوان همیشه پیشایندسازی مفعول مستقیم را منو، بنابراین نمیشودجمله می

                                                           
1. information focus  

2. identificational focus  

3. narrow focus/argument focus 
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ور، پپذیری مصداق مفعول )ن.ک. معزیبه عنوان نشانۀ تشخیص« را»اضافۀ همراهی پس (،2مثال )در  دانست.
آن  (a1549پور )معزی آورد که(، شرایط پیدایش نوعی از کانون را در ساخت اطلاع بند فارسی فراهم می1549

 رغم مشارکت در تشکیلدر این نوع از ساخت کانونی، مفعول مستقیم علی 2د.ناممی 1را کانون محمولی گسسته
گیرد. پیشایندسازی مفعول مستقیم کانون جمله، از مجاورت فعل خارج شده و در جایگاه نخست جمله قرار می

که در ساخت کانون محمولی نحویبه نیز همراه است به جمله در این قالب نحوی، با تزریق معنای تقابل
برای تکمیل گزارۀ باز جمله در تقابل با مصداق دیگری مفعول مستقیم  تنها مصداق کهجای اینسسته، بهگ

 5یرد.گگروه فعلی )ترکیب فعل و مفعول مستقیم( در تقابل با یک گروه فعلی دیگر قرار مییک قرار بگیرد، 
قرار گرفتن تکیۀ اصلی  (،2000مبرکت، )ل 1بر اساس اصل فرافکنی تکیه تقابل در این ساخت کانونی نمود آواییِ

بخشی مول مح زدایی از فعل،رغم تکیهعلیبر روی مفعول مستقیم به نیابت از کل گروه فعلی است که در آن، 
، مفعول ((5)مثال ) نشانبی یاین در حالی است که در ساخت کانون محمول. دهدرا تشکیل می از کانون جمله

ند کبر نبوده و این فعل جمله است که تکیۀ اصلی در جمله را میزبانی میتکیه« را»مستقیم در صورت همراهی 
تواند شاهدی بر ردّ ادعای تلقی وجود ساخت کانون محمولی گسسته نیز می(. 99-91: 2004 پور،)کهنمویی

جایگاه  یکه مفعول مستقیم در جایگاه اصلی خود یعن( باشد. با توجه به این2005: 210شده در رضایی ) مطرح
تواند هم در تشکیل کانون محمولی و هم محدود شرکت کند، وی معتقد است که انگیزۀ پیش از فعل می

در  هخوانش دوگانرفع نشان، راهکاری گفتمانی تنها برای ایجاد کانون محدود و  - پیشایندسازی مفعول را
  باشد.نشان خود میاستقرار مفعول در جایگاه بی صورت

 ای تولد کیمیا چی کار کردی؟( الف. بر5) 
 ب. ]من[ دیوان حافظُ ]برای کیمیا[ خریدم.          

مایی نارسی و تعیین ترتیب اصلی سازه در بندهای دومفعولی، مفعولطف فاز جمله مباحث مرتبط با نحو منع
( فرضیۀ 2003، 2005های مستقیم در زبان فارسی است. کریمی )نشانی طبقۀ خاصی از مفعول -افتراقی یا را

نشان به دلیل  -مفعول مستقیم رارا در این خصوص مطرح کرده و معتقد است که  3جایگاه دوگانۀ مفعولی
ازی از سبودگی آن به راحتی در نتیجۀ عملکرد فرایند قلب نحوی، به منظور مبتداسازی یا کانونیمشخص

                                                           
1. discontinuous predicate focus  

 شود.  ( مطرح می2009) . امکان گسستگی ساخت کانونی در حوزۀ کانون بالقوه ابتدا توسط بنِتلی2
 بندیهای نحوی و طبقه( استناد کرد. وی معتقد است که رابطۀ متناظر میان مقوله2000نظر لمبرکت ) توان به اظهاردر این رابطه می. 5

فرضاً ترکیب فعل و مفعول گرچه از منظر ساخت اطلاع بر ساخت کانون محمولی منطبق است، اما این گانۀ ساخت کانونی وجود ندارد. سه
( متفاوت از ساخت کانون محمولی و منبطق با ساخت کانونی دیگری چون ساخت کانون construalتواند خوانشی )ترکیب نحوی می

رغم مشارکت مفعول و فعل برای که علینحویته صادق است بهمحدود داشته باشد. این موضوع در مورد ساخت کانون محمولی گسس
آید. به همین دلیل است که در تحقیقات پیشین، انگیزۀ تشکیل ساخت کانون محمولی، خوانشی از نوع کانون محدود در جمله پدید می

؛ 1593، 1591، 1592مهند، ؛ راسخ1444تقابلی محدود قلمداد شده است )کریمی،  نشان عمدتاً ایجاد کانون -پیشایندسازی مفعول را
 (.  1541؛ طباطبایی و مدرسی قوامی، 2003؛ رابرتس و همکاران، 1593؛ رضایی و طیب، 2005رضایی، 

4. principle of accent projection 

5. two object position hypothesis (TOPH) 
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تدا یا گر گروه مبو در جایگاه مشخصخارج شده  یعنی جایگاه پیش از مفعول غیرمستقیم جایگاه اصلی خود
ول پس از مفعدر مجاورت فعل و  بودگی آنن به دلیل نامشخصنشابی اما مفعولگیرد. گروه کانون قرار می

نقشی تمانیابد که انگیزۀ گفجایی مینشان تنها در صورتی امکان جابه، مفعول بیرواز اینغیرمستقیم قرار دارد. 
عول از این منظر، تعیین جایگاه اصلی مف اه اصلی خود، ایجاد کانون تقابلی در جمله باشد.برای خروج آن از جایگ

ر رد این د باشد.می« را»مستقیم نسبت به مفعول غیرمستقیم در زبان فارسی منوط به حضور یا عدم حضور 
دهد ( نشان می2011( و فقیری و سمولیان )2019، 2011بنیاد فقیری و همکاران )های پیکرهفرضیه، پژوهش

ل مستقیم نیست نشانی مفعو -که ترتیب قرار گرفتن مفعول مستقیم و غیرمستقیم در زبان فارسی وابسته به را
مفعول مستقیم  1بودگیمعین درجۀ ،زندرقم میو معیاری که چینش این دو سازه را در یک بند دومفعولی 

مصداق آن در زمان گفتگو  5پذیری ذهنیسترسیا د 2پذیری گفتمانیباشد که انعکاس میزان دسترسیمی
امکان  ،ی بیشتر افزایش یابدوزن واژاز طریق اختصاص بودگی مفعول مستقیم باشد. هرچه میزان معینمی

 ردد. گنیز بیشتر می تمایل آن برای تصرف جایگاه پیش از مفعول غیرمستقیم انفصال آن از فعل و

 (*∀<∃؛ ∀<∃)خونه. ید بباشعر رو  ه( الف. هر دانشجویی ی1)  
           (2005: 105)کریمی،  (∀<∃؛∀<∃خونه. )باید بب. یه شعر رو هر دانشجویی         

محروم مانده است، « را»یابیم که مفعول نامشخص که از همراهی می( در3( با )1در صورت مقایسۀ مثال )
جمله پیشایند شود، تنها خوانش ممکن، سیطرۀ نشان خود قرار بگیرد و چه به جایگاه نخست چه در جایگاه بی

 سور همگانی بر سور وجودی است.  
 (∀<∃هر دانشجویی باید یه شعر بخونه. ) ( الف.3) 
 (2005: 105)کریمی،  (∀<∃ب. یه شعر هر دانشجویی باید بخونه. )      

( 92: 2003) ولینسط ونتوان به اصل حاکم بر سیطرۀ سورها از منظر ساخت اطلاع که تودر این رابطه می
میزبانی آن را مبتدای جمله بر عهده دارد بر سوری که مطرح شده است اشاره کرد. برپایۀ این اصل، سوری که 

باشد، سیطره دارد. گفتنی است که اصل نامبرده در مورد زبان انگلیسی مطرح شده میزبان آن کانون جمله می
فرض از نوع کانون صورت پیشالف(، کانون جمله به1ت. در مثال )پذیر اسزبان فارسی نیز تعمیم راست اما ب

شود سور همگانی در جایگاه فاعل و در مقام مبتدای جمله بر سور وجودی محمولی است که این امر باعث می
ب( بر این باوریم که با توجه به 1در مورد مثال ) سازد، سیطره یابد.که بخشی از کانون محمولی جمله را می

پذیری مصداق مفعول است )یعنی مصداق کتاب جزئی از مفروضات مشارکان کلام نشانۀ تشخیص« را»که این
است( و نیز اینکه خوانش اصلی جمله بر وجود یک کتاب مشخص در بافت گفتگو دلالت دارد، سور وجودی 

میزبان سور همگانی  شود،یکه فاعل جمله که در حوزۀ کانون واقع محالی شود درمبتدا میزبانی می توسط مفعولِ
خست نشان خود یعنی جایگاه نذکر است که فاعلِ کانونی در بند متعدی فارسی، یا در جایگاه بیلازم به .است

                                                           
1. determination  

2. discourse accessibility  

3. conceptual accessibility 
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؛ رضایی 2003؛ رابرتس، 2005رضایی، گیرد یا در جایگاه نشاندار خود یعنی بلافاصله بعد از فعل )جمله قرار می
ب( خود شاهدی 1در مثال ) فعل پیش از استقرار فاعل در جایگاه بلافصل (.a1549پور، ؛ معزی1593و طیب، 

جایی جابه ا قطعیت در خصوصتوان بپایانی بودن زبان فارسی، نمیاست بر کانونی بودن آن. گرچه به دلیل فعل
 یدر حقیقت این فاعل جمله است که براشود که ب( صحبت کرد، اما چنین استنباط می1ها در مثال )سازه

و جایگاه  1یپایانهای فعلعنوان جایگاه کانون در زبانفعل به پیش از پذیرش نقش کانون به جایگاه بلافصل
ۀ همراهی واسطکه به -که مفعول مستقیمپسایند شده است، حال آننشان مفعول کانونی در زبان فارسی بی
 ه جایگاه نخست جمله که غالباً فاعلِب -شده و تمایلی برای ایفای نقش کانون نداردمفروض پنداشته « را»

را  جایی یعنی پسایندسازی فاعل و پیشایندسازی مفعولشود. این جابهکند، پیشایند میمبتدا را میزبانی می
مانند مثال (، ساخت اطلاع 3اما در مثال ) 5،1در زبان فارسی دانست. 2توان شاهدی بر وقوع پدیدۀ وارونگیمی

که  الف(، باز هم فاعل که میزبان سور عمومی است بر مفعول مستقیم نکره3ال )( پیچیده نیست. در مث1)
باشد نکره می ،ب(، از آنجا که مفعول مستقیم3سازد سیطره دارد. در مثال )بخشی از کانون محمولی را می

تقابلی  انونک گزینۀ مناسبی برای قرار گرفتن در بخش کانونی جمله بوده و انگیزۀ پیشایندسازی آن، ایجاد
ا )چه های نامشخص رمفعولانگیزۀ حرکت در ( 2005، کریمی )نظر اظهارمحدود در جمله است. در تأیید این 

 پندارد.(، کانون تقابلی می1صورت وجودیو چه به 3صورت عریان/نوعیبه
 ینشاز دیگر مباحثی است که در مطالعات پی های نحویارتباط میان وضعیت کهنگی و پیشایندسازی سازه

ی باشند، تمایل بیشترکه حامل اطلاع کهنه می هاییسازه شود کهدر این باره قویاً ادعا می. خوردبه چشم می
 گرچه ،(1543؛ طباطبائی، 1599موسوی، ؛ 1593مهند، راسخدهند )برای پیشایندسازی از خود نشان می

 حامل اطلاع هایند. از دیدگاه آنها سازها( نظری مخالف در این خصوص بیان کرده1545مهند و قیاسوند )راسخ
عمال این است که ا بر آن باید تأکید کردای که آخرین نکتهنو گرایش بیشتری برای مقلوب شدن دارند. 

انۀ مبتدای عنوان نشبه« را»گیرد. تلقی بر مفعول مستقیم تنها در جهت مبتداسازی انجام نمی پیشایندسازی
گونه پیشایندسازی مفعول مستقیم در جهت شود که هرگهگاه موجب می(، 1593[ 1514قدم، ]ثانویه )دبیرم

انونی پذیری بنامیم، امکان تبیین رخدادهای کتنها نشانۀ تشخیص را «را»تفسیر شود، اما چنانچه  آن مبتداسازی

                                                           
؛ 1440)هرینگ،  شودعنوان جایگاه کانون در نظر گرفته می، جایگاه بلافصل پیش از فعل بهSOVهای در زبانشناختی از منظر رده .1

 .(2009چیپونکا، 
2. inversion 

 (.  2009( و ماهوتیان )1441برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به بیرنر و ماهوتیان ). 5
بی برای شود. جایگاه پس از فعل، جایگاه مناسیشینه، پسایندسازی فاعل، عمدتاً قرارگرفتن آن در حوزۀ پسافعلی تعبیر میدر ادبیات پ. 1

 (. 2011؛ شفیعی، 2010؛ عدلی، 1491؛ فرومر، 1441فاعلی است که حامل اطلاع کهنه بوده و تمایلی برای کانونی شدن ندارد )کریمی، 
3. bare/kind-level 
1. existential 
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نشان با  -ادهد که مفعول ر( به درستی نشان می1مثال ) 1گردد.های مستقیم نیز میسر میآن به همراه مفعول
سسته گ بخشی از کانون محمولیدر ساخت اطلاع جمله، تصرف جایگاه نخست جمله از طریق پیشایندسازی، 

 پذیر برای مخاطبمصداقی دسترس -که گفتگویی میان دو مدرس دانشگاه است- (1). فاعل در مثال باشدمی
 و1441 ،)ن.ک. لمبرکت کندجمله ایفاء میرا در  5، نقش مبتدای توافقی2سازیدارد و تنها از طریق تکیۀ فعال

  (. 1449؛ لمبرکت و مایکلیس، 2000
 تاپتُ عوض کردی؟( الف. لپ1) 

 ب. نه بابا! حقوقارُ دانشگاه هنوز نداده.          
ای از جایگاه اصلی خود خارج شده و در نشانی از دیگر فرایندهای نحوی است که از طریق آن، سازهچپ

ست بگیرد. البته محل خروج از طریق یک ضمیر بازیافتی که در فارسی یک واژهله قرار میجایگاه نخست جم
 نشانی و در قالب رویکرد کاربردهایی که دربارۀ چپترین پژوهششود. از مهممی است، مشخصضمیری 

برای اشاره  وی از اصطلاح مبتداسازی ضمیرگذار 1باشد.( می1593)شناختی انجام شده است، مقالۀ دبیرمقدم 
اما در این  .کندمی ، مبتداسازی فرضتحقق آن رانقشی برای انگیزۀ گفتمانو به این فرایند نحوی استفاده 

ند تواکه این فرایند می چرا گیریمبهره مینشانی ، از اصطلاح چپ)b1549، 1549پور )مقاله به پیروی از معزی
 ،دبیرمقدم )همان(شده در مقالۀ ترین ادعای مطرحمهمند. را ایفاء ک سازیکانونیهر دو نقش مبتداسازی و 

عنوان نشانۀ مبتدای ثانویه است. از دیگر نکات حائز اهمیت در این مقاله، ادعای طیفی بودنِ به« را»نقش 
نشانی از درون ساخت اضافه باشد که در آن، دو مالک در نتیجۀ چپ( می9پایۀ مثال ) نقش مبتدای ثانویه بر

  اند.دهشخارج 
  (. 124: 1593 شُ بدروز )دبیرمقدم،رو پیرهنشُ دگمه( بچه9) 

اسطۀ وهای مبتداساز ضمیرناگذار اشاره کرد که در آنها برخی از قیود زمان و مکان بهساخت توان بهنیز می
نشان - قیود را (2010امولو ) ((.9های )پذیرند )مثالمی را نقش مبتدای ثانویهاز بند خارج شده و « را»همراهی 

 قیود از طریق این شده توسط فعل جمله رویداد توصیفو معتقد است که کند معرفی می 3نمارا مبتدای چارچوبه
 که فعل بر این باورند محققان گفتنی است که برخی از گردد.به یک بازۀ زمانی یا مکانی مشخص محدود می

ر نقش دکه است  حقیقت یک موضوع درونی برای فعل در اننش -د را( کاملاً ناگذر نیست و قی9های )در مثال
 (. 2020؛ کریمی و اسمیت، 1449؛ قمشی، 1441، 1440؛ کریمی، 1492شود )لازار، واره ظاهر میمفعول

                                                           
( b(، مفعول خوانش کانونی و در تفسیر )aدر تفسیر ) کند.صحت این ادعا را تأیید می( 42: 2005) های زیر برگرفته از کریمیمثال. 1

 خونه.ها می( این کتاب داستانُ کیمیا اغلب برای بچهi)خوانش مبتدایی دارد. 
(a) Kimea reads THIS STORBOOK often for the children.   

(b) As for this storybook, Kimea often reads (it) for the children.  

2. activation accent 

3. ratified topic 

(؛ 1441، 1440، 1494اند، نگاه کنید به )کریمی، نشانی پرداختههایی که در قالب دستور زایشی به بررسی چپبرای آگاهی از پژوهش. 1
 (.   2009(؛ گنجوی )1449قمشی )

5. frame-setting topic 
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 .(115: 1440، کنم )کریمیرو استراحت می( الف. هفتۀ آینده9) 
 .(42: 1593، نقل از دبیرمقدم به 1492خانه منزل کردیم )لازار، ب. شب را در قهوه        
 .(115: 2004 ج. امشبُ اینجا باش )ویندفور،       

 (. 212: 2010 رو دویدم )اِمولو،د. تا خونه         

(، فرضیۀ مبتدای ثانویه بودنِ 1441)لمبرکت،  1( نیز با استناد به اصل جدایی ارجاع و نقش1549پور )معزی
نشانی در گفتمان، معرفی مجدد مبتدایی است نقش چپ کند کهده و ادعا مینشان را زیر سؤال برهای چپاسم
ظاهر تنها مبتدای جمله  در نقش نشانرو، سازۀ چپپذیر است، از اینبرای مخاطب دسترسمصداق آن که 
رد اشاره ک (251: 1594) شهیدی بنیادپیکره دست آمده از پژوهشتوان به نتایج بهدر این راستا می .گرددمی
در واند تمیآن  اطلاعاتی گرچه وضعیت کندبرای شنونده تأیید می نشان راسازۀ چپ کهنه بودنِ مصداقِ که

  گفتمان کهنه یا نو باشد. 
 

 چارچوب نظری -3
شالودۀ ( یک نظریۀ دستوری نقشگرا است که 2003ولین، ؛ ون1449ولین و لاپولا، دستور نقش و ارجاع )ون

 یبند در دستور نقش و ارجاع ساختارسازد. معناشناسی و کاربردشناسی می ،های نحوزهآن را تعامل میان حو
و  باشدیمحمول م زبانی. هسته مگیردمی شکل هیهسته، مرکز و حاش بیدارد و از ترک مراتبیو سلسله ایهیلا

ت ساخ ایهیحاش هایافزوده همراههسته و مرکز به بی. ترکردگییمحمول و موضوع شکل م بیمرکز از ترک
ی ابندی و معنابنیاد در ساخت لایههای درونعلاوه بر این جایگاه .دهندیم لیتشک یبند را از منظر نحو ایهیلا

های کاربردشناختی چون مبتدا و کانون در مرکزی اشاره کرد که مؤلفهتوان به چهار جایگاه نحوی برونبند می
، جایگاه پیشین 5، جایگاه گسستۀ راست2بارتند از جایگاه گسستۀ چپپیدایش آنها مؤثرند. این چهار جایگاه ع

 نشانی در زبانکه هدف این مقاله بررسی پیشایندسازی و چپبا عنایت به این. 3، جایگاه پسین مرکز1مرکز
جایگاه پیشین مرکز، یک  .1پردازیمتنها به معرفی دو جایگاه پیشین مرکز و گسستۀ چپ می است، فارسی

فرض صورت پیشبندی است و از آنجا که در دامنۀ عملکرد گِره نیروی منظوری قرار دارد، بهدرونجایگاه 
ای هجملمرکزی و درونکه جایگاه گسستۀ چپ، جایگاهی برونکند در حالیهای کانونی را میزبانی میسازه

ی است که مبتدای جمله یهااست و چون خارج از دامنۀ عملکرد نیروی منظوری قرار دارد، تنها میزبان سازه

                                                           
1. principle of the separation of reference and role 

2. left-detached position 

3. right-detached position  

4. pre-core slot  

5. post-core slot 

 ولین در جدیدترین اظهارنظر خوداند. ونهای گسستۀ چپ و راست در دستور نقش و ارجاع متناسب با خط لاتین نامگذاری شدهجایگاه. 1
های گسستۀ چپ ، از جایگزینی جایگاه1544اسفندماه  21( مورخ RRG Discussion List) در فهرست مناظرات دستور نقش و ارجاع

 است. ( خبر دادهPost-Detached Position( و جایگاه گسستۀ پسین )Pre-Detached Positionو راست با جایگاه گسستۀ پیشین )
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یرد، گای که در جایگاه گسستۀ چپ قرار میسازه :تفاوت دیگری میان این دو جایگاه نحوی وجود داردهستند. 
ین ای که میزبان آن، جایگاه پیشکه سازهشود در حالیوسیلۀ یک ضمیر بازیافتی در درون مرکز نمایه میبه

گفتنی است که آنچه که در عنوان مقاله از آن  ماند.مرکز خالی می باشد، جایگاه اصلی آن در درونمرکز می
 ۀمحدود هک نام برده شده است، در حقیقت مجموع دو جایگاه پیشین مرکز و گسستۀ چپ بوده  ذیل حاشیۀ چپ

ر وجبات حضوم بردشناختیرکاهای های را میزبانی کند که انگیزهتواند سازهسازند که میای را مینقشیگفتمان
  آورد. آنها را در این محدوده فراهم می

های ، بازنمایی یا تجزیۀ واژگانی انواع عمل و فرانقش1بندی نوع عملبازنمایی ساخت معنایی شامل طبقه
گیرد که از رهگذر صورت می (1419) رندلِهای چهارگانۀ وِبندی نوع عمل برپایۀ تمایزباشد. طبقهمی 2معنایی

شوند. بعدها دو طبقۀ تقسیم می 1، تحققی5های ایستا، کنشی، حصولیار دستۀ محمولآن حالات امور به چه
( انواع عمل را براساس چهار ویژگی 2003ولین )بندی افزوده شد. ونبه این تقسیم 1وقوعیو تک 3کنشیتحققی

انی در انواع عمل که در کند. بازنمایی واژگبندی میای[ طبقهلحظه ±[ و ]9دارکران ±پویا[، ] ±ایستا[، ] ±]
انجام ( 1494) های نمادین داوتیپیروی از صورت شود، نیز بهدستور نقش و ارجاع ساخت منطقی نامیده می

شوند که تقسیم می 4پذیرو کنش 9های معنایی در ساخت معنایی به دو نقش معنایی کنشگرفرانقش .پذیردمی
های ت. فرانقشپذیر بودن اسمیزبان شباهتشان به کنشگر یا کنشمتناسب با  ،های تِتاهر یک دربرگیرندۀ نقش

تعیین  ((4)نمودار ) پذیرکنش -مراتب کنشگرمعنایی از طریق جایگاهشان در ساخت منطقی و براساس سلسله
در دستور نقش  10از جمله مباحث دیگر در ساخت معنایی، تمیز میان گذرایی نحوی و گذرایی فرانقشی .شوندمی

ود و شهای یک محمول در ساخت منطقی تعیین می. گذرایی فرانقشی براساس تعداد فرانقشباشدع میو ارجا
های مرکزی محمول در ساخت که گذرایی نحوی براساس تعداد موضوعحالی کند دراز عدد دو تجاوز نمی

 شود.  ای بند محاسبه میلایه
 (. 11: 2003 ولین،پذیر )ونکنش -مراتب کنشگر( سلسله4) 

                                                           
1. aktionsart 

2. semantic macroroles 

3. achievement  

4. accomplishment 

5. active accomplishment 

6. semelfactive 

7. telic 

8. actor 

9. undergoer 

10. macrorole-transitivity (M-transitivity) 
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( به انگارۀ دستوری 1441های دستور نقش و ارجاع الحاق نظریۀ ساخت اطلاع لمبرکت )از جمله توانمندی
ست که در ساخت اطلاع به آن ا بندی انواع کانون نیز از مواردی. طبقهباشدمی( 1449) و لاپولا ولینآن در ون
ی و کانون محدود، کانون محمول دستۀانون به سه بندی، ساخت کطبق این تقسیم ای شده است. برتوجه ویژه

ی اهای مرکز در ساخت لایهها یا غیرموضوعشود. در کانون محدود، یکی از موضوعای تقسیم میکانون جمله
 ولهمراه مفعگیرد که محمول )فعل( بهگیرد. کانون محمولی مواردی را دربرمیبند نقش کانون را برعهده می

ظوری من ای، کل بند در سیطرۀ عملکرد گره نیرویجمله را بسازند. سرانجام در کانون جمله)های( خود کانون 
دهد. لازم به تأکید است که چگونگی عملکرد ساخت کانون از طریق قرار گرفته و کانون جمله را تشکیل می

)هایی( که گیرد و سازهشود؛ در زبان فارسی، این حوزه تمامی بند را دربر میمشخص می 1حوزۀ کانون بالقوّه
 شوند. نمایش داده می 2کنند از طریق مثلثی در محدودۀ کانون بالفعلدر تشکیل ساخت کانون شرکت می

ای این ونهگشود بهدر دستور نقش و ارجاع برای تعیین روابط نحوی از یک رویکرد معناشناختی استفاده می
دستوری  هایپذیر به دلایل نحوی در ساختنشگر و کنشهای کشدگیِ محدود به فرانقشروابط براساس خنثی

 سازی(، هر دو فرانقشچه در یک ساخت دستوری )مانند مجهولتر، چنانشوند. به زبانی سادهویژه تعریف می
د که در آن توان مدعّی شکنند، می شرکتفعل(  ۀپذیر در یک فرایند نحوی )مانند تعیین مطابقکنشگر و کنش

ویژه در دستور نقش و ارجاع، موضوع شاهد رابطۀ نحوی هستیم. این رابطۀ نحوی ساختساخت دستوری، 
 گیرد.نام می 5نحوی ممتاز
از عنوان موضوع نحوی ممتفرض بهصورت پیشمفعولی دارند، کنشگر به -هایی که آرایش فاعلیدر زبان
ن ر یا یک موضوع فعلی دیگر از ایپذیکه در یک ساخت ویژۀ نحوی در یک زبان، کنششود مگر آنانتخاب می
نشانداریِ (. 100: 2003 ولین،عنوان موضوع نحوی ممتاز انتخاب شود )ونفرض عدول کرده و بهقاعدۀ پیش

( 11( و قاعدۀ )10مراتب مندرج در )طبق سلسله مفعولی بر - های فاعلیانتخاب موضوع نحوی ممتاز در زبان
 شود:تعریف می

  (. 100: 2003، ولینمفعولی )ون -های فاعلینتخاب موضوع نحوی ممتاز در زبانمراتب ا( سلسله10) 

 
 

                                                           
1. potential focus domain  

2. actual focus domain  

3. privileged syntactic argument (PSA)  
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  (. 100: 2003، ولین)ون( قاعدۀ دسترسی به موضوع نحوی ممتاز 11) 
مفعولی، بالاترین موضوع مستقیم مرکز در ساخت منطقی  -های فاعلیدر زبان و فرضدر حالت پیش

 شود.ن موضوع نحوی ممتاز انتخاب میعنوا( به10مراتب )براساس سلسله

 شود:( انجام می12مفعولی نیز براساس قاعدۀ )-های فاعلیها در زباننمایی متعارف موضوعحالت
  (. 109 :2003 ولین،مفعولی )ون-های فاعلینمایی در زبان( قواعد حالت12) 
)یعنی موضوعی که در ساخت  1(، بالاترین موضوع فرانقشی10مراتب )نظر گرفتن سلسله الف. با در 

 کند. منطقی فرانقش باشد( حالت فاعلی دریافت می
 کند. ب. موضوع فرانقشی دیگر حالت مفعولی دریافت می 

ازیم. پرددر گام آخر از معرفی چارچوب نظری به چگونگی برخورد با مفهوم ساخت در دستور نقش و ارجاع می
های نقشگرا و شناختی به وضوح مشاهده کرد )ن.ک. باتلر و گنزالوز توان در دستوراهمیت مفهوم ساخت را می

 «1معنا-صورتهمچینی » توان اجمالاً یک نشانه یاساخت را می (.2015 ،5لیهافمن و تراوزد؛ 2011، 2گارسیا
علاوه (. 2001، 1443صورت هستاری ذهنی نقش بشته است )گُلدبرگ، پنداشت که در ذهن کاربران زبان به

ای بند در حوزۀ نحو، ساخت منطقی در حوزه معنا و ساخت کانون در حوزۀ کاربردشناسی، دستور ت لایهبر ساخ
در این مدل یک ساخت های دستوری داشته است. ای به مفهوم ساخت و ساختنقش و ارجاع توجه ویژه

 3ساختی یک قالبصورت های واژنحوی، معنایی و کاربردشناختی است که بهدستوری، نظام مشخصی از ویژگی
ن چگونگی ترکیب ای باشند کهای میدستوری هایحاوی دستورالعمل یهای ساختشود. قالبنمایش داده می

ن و ولی)ون زنندرقم میهای دستوری مشخص در یک زبان ساخت به منظور تشکیل را های دستوریویژگی
گیری دستور نقش و رکا( با بa2015 ،b2015، 2012، 2010در مقالات متعددی ) 1نولان(. 152: 1449 لاپولا،

نایی و های واژنحوی، معویژگیتری از چگونگی ترکیب ارجاع به تدقیق مفهوم ساخت پرداخته و تصویر شفاف
ویژه ارائه داده است. در این مقاله به پیروی از وی، ساخت، یک های زبانگیری ساختکاربردشناختی در شکل

وارۀ مربوط است که امکان بازیابی طرح 9شود که دارای یک شناسۀ ساختیمیمند معرفی شیء دستوری نظام
از شش  یوارۀ ساختدر این رویکرد هر طرحسازد. میسر می 9به یک ساخت دستوری مشخص را از انبارۀ ساختی

ها که بر تشکیل ساخت مورد نظر نظارت ای از محدودیتمجموعه ،یساخت ۀشناس :بخش تشکیل شده است
نظر را از  وارۀ مورد، طرحیساخت ۀاست از واحدهای نحوی که به کمک شناس ایکه زنجیره 4درونداد ،دارند

                                                           
1. macrorole argument  

2. C. Butler and F. Gonzálvez-García 

3.  T. Hoffmann and G. Trousdale     

4. form-meaning pairing  

5. constructional template  

6. B. Nolan 

7. constructional signature 

8. constructional repository 

9. input 
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وارۀ یک طرح 2و کاربردشناختی در بدنۀ اییکه برآیند تعاملات واژنحوی، معن 1برونداد ،خواندفرا می یانبارۀ ساخت
عهده  را در زمان واقعی گفتگو برهای دستوری که محاسبۀ آنلاین ساخت 5فضای محاسباتی ،است یساخت
های ساختی در انگارۀ دستور وارهطرح نقشهای مرتبط دستوری را به همراه توان حوزهمی 1در شکل  .دارد

 نقش و ارجاع مشاهده کرد. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (151: 2003، ولین)ون انگارۀ دستور نقش و ارجاع :1شکل 

 

 هاتحلیل داده -4
شود که از طریق آن، مالک در یک ساخت اضافه یا مفعول رسی به فرآیندی اطلاق مینشانی در زبان فاچپ

شان ندر زبان فارسی، سازۀ چپگیرد. قرار می آندر یک ساخت متممی از بند جدا شده و در جایگاهی بیرون از 
. از منظر گیردمی نشان ضمیر بازیافتی قرارشود و در جایگاه کانونی سازۀ چپظاهر شده می« را»اضافۀ با پس

در  1رگینشانی، ایجاد مبتدای دربابرای وقوع چپ نقشیگفتمان ، انگیزۀفرضصورت پیشو به بردشناختیرکا
نشان ای است که مصداق سازۀ چپگونهنشانی نیز بهباشد. بافت گفتمانی لازم برای تحقق چپمی سطح جمله

 پذیری یا از طریق ذکر مصداق در گفتمانل این دسترسیحا باشد.پذیر میفعال یا دسترسبرای مخاطب نیمه
ز طریق پذیری موقعیتی( و یا اگفتمان )دسترس پذیری متنی(، یا از طریق حضور در موقعیتپیشین )دستری

نشانی مفعول متممی در ای از چپ( نمونه15مثال) گردد.پذیری استنباطی( میسر میاستنباط ذهنی )دسترس

                                                           
1. output 

2. body  

3. working space  

4. aboutness topic 

ن
گفتما

-

ی
س

شنا
 کاربرد

 بازنمایی نحوی 

 بازنمایی معنایی 

های ساختیوارهطرح  

 واژگان

گرتجزیه  

 فهرست نحوی 
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کشد. در این مثال گوینده که شاهدی در صحنۀ ارتکاب جرم بوده است، مشاهدات تصویر میزبان فارسی را به 
 کند:خود را از صحنۀ جرم چنین بیان می

کرد. بالاخره زد و تقاضای کمک می( یارو )مضروب( وسط خیابون افتاده بود و از شدت درد فریاد می15)
  چاقورُ ازش گرفتند.   ضاربُمردم اومدند و 

پیشتر در گفتمان ذکر شده است و وضعیت اطلاعی آن برای شنونده « ضارب»ین مثال، مصداق در ا
مصداق آن در کانون  ،«ضاربُ، چاقورُ ازش گرفتند»در زمان انعقاد جملۀ  از آنجا کهپذیر است ولی دسترس

عیت بند، ابتدا وضو قرار دادن آن در جایگاهی بیرون از « ضارب» نشانی، گوینده با چپنیستآگاهی شنونده 
شنونده  توجهدهد تا از رهگذر آن بتواند فعال به حالت فعال ارتقاء میپذیر یا نیمهاطلاعی آن را از حالت دسترس

. لازم به قرار دهدو آن را کانون خبررسانی خود و نیز مبتدای جمله  معطوف داشته« ضارب»مصداق را به 
 اشد:بشرط مییک سازۀ نحوی نیازمند احراز سه پیشسط که پذیرش نقش مبتدای جمله تواست  یادآوری

. مصداق آن سازه در کانون آگاهی شنونده قرار داشته 2پذیر باشد، . مصداق آن سازه برای شنونده تشخیص1
( از 1441. مصداق آن سازه کانون خبررسانی در جمله واقع شود. در نظریۀ ساخت اطلاع لمبرکت )5باشد و 

نام  5انگارۀ ارتباطو پیش 2انگارۀ آگاهی، پیش1پذیریانگارۀ تشخیصتیب ذیل عنوان پیشترشروط مذکور به
هر سه شرط مذکور را احراز و نقش مبتدای  ،نشانی( در نتیجۀ چپ15در مثال )« ضارب»شود. مصداق برده می

های ر یافتهق ببطمننشانیِ فارسی، نقشی در چپنیز گفتنی است که انگیزۀ گفتمانکند. جمله را ایفاء می
محسوب  3یا تعویض مبتدا 1های ارتقاء مبتدانشان از جمله ساختهای چپساخت، حیث شناختی است. از اینرده
یبت پس از غپذیر در مقام مبتدای جمله معرفی مجدد یک مصداق دسترسشوند که نقش گفتمانی آنها می

گرگوری و  ؛2001، 1441لمبرکت، ؛ 1445 ،1442گلویکنز، ) موقتی آن مصداق در گفتمان پیشین است
این امر به نوبۀ خود منجر به تغییر موضوع مورد بحث در گفتمان جاری (. 2009؛ فولی، 2001مایکلیس، 

« ضارب»در گفتمان پیشین به « مضروب»نشانی، مبتدای گفتمان از (، با اعمال فرایند چپ15شود. در مثال )می
 د. یابدر گفتمان جاری تغییر می

باشد؛ چنانچه فرضاً وضعیت اطلاعی نشان میهای چپهای بارز در ساختپذیری از مشخصهویژگی دسترس
شانی مهیا نیک مصداق گفتمانی در زمان گفتگو برای شنونده فعال باشد، شرایط لازم برای اعمال فرایند چپ

گری، قضاوت خود را نسبت به ( استناد کرد که مخاطب دی11توان به مثال )شود. در این خصوص مینمی
 کند:تفاوتی جمعیت حاضر در همان صحنۀ ارتکاب جرم چنین مطرح میبی

 . بزنه جور نیارن اذن رنیبگ شچاقو رو از ستنیمرد ن کننیکه دارن نگاه م ییچرا اونا( 11) 

                                                           
1. identifiability presupposition 

2. consciousness presupposition 

3. relevance presupposition 

4. topic promoting  

5. topic shift  
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(، 15گفتمان)عنوان مبتدای جمله )و نیز مبتدای گفتمان( در خردهبهبعد از معرفی مجدد « ضارب»مصداق 
بست ضمیری ( تنها از طریق واژه11در مثال )« ضارب»رو ارجاع به مصداق یابد، از اینحالتی کاملاً فعال می

پذیرد که خود حاکی از فعال بودن آن مصداق برای شنونده در زمان گفتگو است. این در حالی است انجام می
صورت یک گروه اسمی نخست آن را به ه، گویند«بضار»سازی مجدد مصداق (، برای فعال15که در مثال )

مبتدا  کند. کدگذاریو سپس خبری دربارۀ آن به شنونده منتقل می نشان دوباره به گفتمان معرفی کردهچپ
ندی بصورت اسمی در جایگاه برونسازی مصداق آن به، در نتیجۀ فعالدر درون بند بست ضمیریصورت واژهبه

 برد.  ل کاربردشناختی ذیل عنوان اصل جدایی ارجاع و نقش نام میاست. لمبرکت از این اص

نشانی مالک از درون ساخت اضافه نیز صادق است. نشان بر چپپذیری مصداق سازۀ چپویژگی دسترس
مصداق  -انتخاب شده است در مورد خرابی یخچال از ما بپرسیدکه از تارنمایی با عنوان -(13) در مثال

گفتار متوالی، موضوع مورد بحث در گفتمان مذکور است. در چندین پاره فتمان است چراکهمبتدای گ« یخچال»
بتدای که تاکنون م -«یخچال»، توجه شنونده از مصداق «فریزرش که بالاست کاملاً درسته»اما با انعقاد جملۀ 
ن مصداق گفتار به ایدو پاره طولجلب شده و نقش مبتدای گفتمان به « فریزر»به مصداق  -گفتمان بوده است

ه کند کنشان استفاده می، از ساخت چپ«یخچال»شود. سپس گوینده برای عطف مجدد به مصداق محول می
ه معرفی کرده و در جایگاه مبتدای جملبه گفتمان متنی را دوباره  پذیرِدسترس از طریق آن بتواند این مصداقِ

 قرار دهد.  
تا  .و بدون برفکه شهیسال پ 23حدودا مال  .فوت دارم 12ار لداستگُ زریفر خچالی .با سلام( 13) 

 خچالیکپک زده و قسمت  خچالیداخل  زیهمه چ دمیبود. سه روز رفتم سفر اومدم د بحال هم خراب نشده
 یصدا هی میبندیرو مدرش یوقت خچالشُی یول زنهیم خیدرسته و  زرش که بالاست کاملاًی. فرکنهیخنک نم

 .کنهیخنک نم اما اصلاً دآیاز داخلش م یکم
نشانی را که در نتیجۀ خروج مالک از ساخت اضافه پدید شایان ذکر است که در این مقاله، ساخت چپ

آید، میکه از نام این ساخت برنامیم. چنانمی 1( ساخت مالک بیرونی1444آید، به پیروی از پِین و برشی )می
یابد که این خروج از نظر به جایگاهی خارج از بند انتقال می در جایگاه کانونی خود، جای حضورمالک به

در ساخت اضافه در جایگاه فاعل نباشد. شود که همراه می« را»تنها در صورتی با حضور  (1593دبیرمقدم )
شده  محقق« را»نشانی مالک بدون حضور چپ -باشدفروشنده می بخشی از یک مکالمۀ خریدار با -(11مثال )

 نشانی، جایگاه فاعل بوده است.ساخت اضافه پیش از اعمال چپ ه جایگاهک است چرا
  از چرمه.  همه های ما جنسشونکفش( 11) 

با مالکی که در جایگاه غیرفاعلی قرار داشته است، مطلق نیست و « را»گفتنی است که قاعدۀ همراهی 
که در جایگاه غیرفاعلی قرار داشته است، ای اعمال شده نشانی بر ساخت اضافهتوان یافت که چپمواردی را می
نشان، مالک بیرونی (، سازۀ چپ19رسد. در مثال )به دنبال مالک بیرونی اختیاری به نظر می« را»ولیکن حضور 

                                                           
1. external possession construction 
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عملکرد قاعدۀ  بینیرغم پیشای است که پیشتر نقش مفعول مستقیم جمله را داشته است و علیاز ساخت اضافه
 نانشهای متممی چپاین امر در مورد مفعولاضافه اختیاری است. ی، حضور این پسنشانیِ مالک بیرون -را

نشانی است که پیشتر در جایگاه ( در حقیقت مبتدای چپ19در مثال )« افراد»سازۀ  نیز قابل مشاهده است.
  باشد.به دنبال بند موصولی اجباری نمی« را»مفعول متممی قرار داشته است، با این وجود، حضور 

 شُ خوندم. )رُ( مقاله( دکتر کریمی19) 
تعهد ، در ورود به دانشگاه ازشون شهنامه شامل حالشون میکه این بخش )رُ(( در ضمن افرادی19) 

 گرفتن. 
به همراه سازۀ « را»بینی حضور یا عدم حضور دهند که پیشوضوح نشان می( به19( و )19های )مثال

تواند در این خصوص شاید تنها ملاحظات کلامی است که میمله خارج بوده و نشان گهگاه از عهدۀ نحو جچپ
)کِلِر،  پذیری قویتوان به مفهوم تشخیصبینی میعوامل گفتمانی مؤثر در این پیشرهگشا باشد. از جمله 

 ده است،ش پذیرو طبیعتاً تشخیص که توسط بند موصولی تحدیدای ه( اشاره کرد. چنانچه مصداق ساز2011
 نشانی آن مصداق، راهکاری گفتمانی است در اختیار -را دغدغۀ مشترک گوینده و شنونده در گفتمان آتی باشد،

پیرو  1ازد.آگاه س در گفتمان آتی گوینده که از طریق آن شنونده را از نیت خود بر تعیین دقیق هویت آن مصداق
 نشان را همراهی کند، بهسازۀ چپ« را»انچه (، چن19توان گفت که گفتمان آتی در مثال )نظر می این اظهار

 خواهد پرداخت. « افراد»مصداق  تشریح
در مقالۀ  بار باشد که نخستیننشان در زبان فارسی ساخت مالک بیرونی دوگانه میهای چپاز جمله ساخت

انونی خود زمان از جایگاه کصورت همشود. در این ساخت، دو مالک بیرونی به( معرفی می1593دبیرمقدم )
بست و واژهدو نیز حضور « را»شوند. این خروج با همراهی خارج شده و در خارج از محدودۀ بند مستقر می

ای نمونه -شودتکرار می( 14)که در -(9) شود. مثالمشخص می های بیرونیضمیری در جایگاه کانونی مالک
 از ساخت مالک بیرونی دوگانه است. 

 (. 124 :1593 شُ بدوز )دبیرمقدم،مهرُ پیرهنشُ دگ( بچه14) 
هوم بودن مفمؤید طیفی « را»گانۀ های سهدبیرمقدم با استناد به مثال فوق بر این باور است که رخداد

ات رو خواهد شد. در ادبینظر از دیدگاه نگارندگان این مقاله با اشکالاتی روبه مبتدای ثانویه است. این اظهار
برخورد که پژوهشگران این حوزه از تمایز میان مبتدای اولیه و ثانویه توان میواردی پیشینۀ ساخت اطلاع، به م

؛ دالریمپل و نیکولایوا، 2001؛ نیکولایوا، 1443پولینسکی، ؛ 1491؛ گیون، 1441، 1491اند )لمبرکت، سخن گفته
ه از آید. پیشتر اشاره شد کتواند بدعتی در این حوزه به شمار می(، اما ادعای طیفی بودن مبتدای ثانویه 2011

معتقدند ( 35: 2011) انگارۀ آگاهی است؛ در این خصوص دالریمپل و نیکولایواشرایط مبتدابودگی، احراز پیش
الی وقوع متو امکان آنهازمان دربارۀ گوینده و خبررسانی هم توجهچندین مصداق در کانون  محدودیت حفظکه 

کند که در در تأیید این ادعا مطرح می( 11: 2011) کند. امولوب میسل را های طبیعیگفتماندر چند مبتدا 

                                                           
 (. 1549پور ). برای آگاهی بیشتر ن.ک. معزی1
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ون توان انتظار وقوع یک مبتدای اولیه، مبتدای ثانویه و کانگفتمان طبیعی، بندها آن قدر کوتاه هستند که نمی
ت که ری اسرسد. لازم به یادآورو، ادعای طیفی بودن مبتدای ثانویه چندان مستدل به نظر نمیاز اینرا داشت. 

: 2011 باشد )دالریمپل و نیکولایوا،امکان حضور مبتدای ثانویه در یک جمله منوط به حضور مبتدای اولیه می
اعل به همراه ف ( و تلقی طیفی بودن مبتدای ثانویه، تعداد مبتداهای جمله14با تعمیم این موضوع به مثال)(؛ 39

موضوع در صورت پذیرش ادعای این که بر پیچیدگی  رسدیمد چهار به عد محذوف جمله در مقام مبتدای اولیه
انه توان از خود ساخت مالک بیرونی دوگنکتۀ جالب در اینجاست که میافزاید. طیفی بودن مبتدای ثانویه می

ای ( دو مالک از ساخت اضافه20عنوان شاهد نقضی بر ادعای طیفی بودن مبتدای ثانویه استفاده کرد. در مثال)به
فته انجام پذیر« را»اند که طبیعتاً این خروج بدون حضور نشان شدهجایگاه فاعل قرار داشته است چپکه در 

تداهای طیفی از مب باید ، رخداد دو مالک بیرونی را«را»است. پرسش این است که آیا صرفاً به دلیل عدم حضور 
و  ق با اصل جدایی نقش و ارجاعاولیه دانست؟ پاسخ نگارندگان به این پرسش منفی است. در حقیقت، مطاب

( 20( و )14های )در مثال« را»نشان باید گفت که حضور یا عدم حضور های چپنقشی ساختانگیزۀ گفتمان
های بیرونی نیست؛ در یک گفتمان طبیعی، مالک بیرونی اول تنها به معَینّ مبتدای اولیه یا ثانویه بودن مالک

بیشتر برای شنونده مبتدای اولیه و مالک بیرونی دوم به دلیل  گییا برجست پذیریدلیل میزان دسترسی
 . باشدپذیری کمتر مبتدای ثانویه میدسترس

 ش از کار افتاده. ش کُلّیه( فرزاد خانم20) 
ایم که عبارتند از ساخت مالک بیرونی یگانه، نشان در زبان فارسی را بررسی کردهتاکنون سه ساخت چپ

های نامبرده، نگارندگان این نشان. علاوه بر ساختوگانه و ساخت مفعول متممی چپساخت مالک بیرونی د
« را»تواند بر یک گروه اسمی که در جایگاه مفعول مستقیم قرار دارد و با نشانی میمقاله بر این باورند که چپ

شود که ان دیده مینشای از ساخت مفعول مستقیم چپ( نمونه21همراه شده است نیز اعمال گردد. در مثال )
بست ضمیری مشهود است. مضافاً و واژه «را»اضافۀ نشان از جمله پسهای چپساخت دو ویژگی بارزدر آن 

 نشان با تصرف جایگاه نخستین جمله، در نقش مبتدای دربارگی ظاهر شده است. که سازۀ چپآن
 ( میز عسلی کاملاً نوُ یه ماهه خریدمش. 21) 

 1بستیسازی واژهیادآور فرایند نحوی دیگری در زبان فارسی هستند که به دوگان (21)هایی چونمثال
و یک بار دیگر از « را»زمان، یک بار از طریق صورت همباشد. در این ساخت، مفعول مستقیم بهمعروف می
ی ساخت یعنشاید تنها معیاری که ما را در تمیز میان این دو ساخت شود. بست ضمیری کدگذاری میطریق واژه
که این با توجه بههای آواشناختی باشد. نشان و ساخت مفعول مضاعف یاری رساند، توسل به مؤلفهمفعول چپ

ازی سپذیر است، گوینده تنها با نشاندن تکیۀ فعالنشان برای شنونده در زمان گفتگو دسترسمصداق سازۀ چپ
عال تغییر داده تا امکان خبررسانی دربارۀ آن مهیا نشان، وضعیت آن را در ذهن شنونده به فبر روی سازۀ چپ

ود، شصورت ویرگول نمایش داده مینشان که در زبان نوشتار بههای چپسازی در ساختشود. وجود تکیۀ فعال

                                                           
1. clitic doubling 
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(، پس از سازۀ 21کند که در مثال )کند. شم زبانی نگارندگان چنین حکم میمرز میان بند و جمله را تعیین می
ت. نشانی اس، یک وقفۀ آوایی یا همان مکث وجود دارد که حاکی از وقوع چپ«ز عسلی کاملاً نومی»نشان چپ

 زمان آن توسطسازی هممفعول مستقیم و نمایه نشانیِ -این در حالی است که در ساخت مفعول مضاعف، را
و مفعول مضاعف را  نشانتوان ساخت مفعول چپروست که میپذیرد، از اینصورت میبست در حوزۀ بند واژه

البته گفتنی  نامید. 2بندیسازی درونو نمایه 1بندیسازی برون( به ترتیب نمایه2015به پیروی از هسپلمث )
 شدگی در جایگاه نشانۀ مفعولی تثبیتکه در دوران فارسی معاصر و از رهگذر دستوریپیش از آن« را»است که 

نشانی و  -( پیوند ناگسستنی میان را2014که یوگل )شده است چنانعنوان نشانۀ مبتدا ظاهر می، ابتدا بهشود
دار و های جاندر فارسی میانه و نیز حضور آن در کنار اسم rayۀ واژ دربارگیِ را مدیون معنای نمایی آنمبتدا

د به ساخت ا استنابکرد که در آن، وی  شاره( اc1549پور )توان به مقالۀ معزیداند. در این راستا، میمعرفه می
بندی( را سرمنشاء ساخت نمایگی بروننشان )هم(، ساخت مفعول چپ2020، یوگل و سمولیان) 5مبتدای معلق

کند که حذف همان وقفۀ آوایی در ساخت بندی( معرفی کرده و بیان مینمایگی درونمفعول مضاعف )هم
ه درون بند ب« را»، بستر لازم برای رخنۀ زبانان نشان در نتیجۀ بسامد وقوع بالا در گفتمان فارسیمفعول چپ

    و بازتحلیل آن در مقام نشانۀ مفعول افتراقی و نیز پیدایش ساخت مفعول مضاعف را فراهم آورده است. 

به  ای نه به منظور مبتداسازی بلکهپردازیم که در آن سازهنشانی در فارسی میاکنون به بررسی ساخت چپ
نند کیان دو مصداق گفتمانی که برای کامل کردن گزارۀ باز یک جمله رقابت میمنظور ایجاد رابطۀ تقابل م

شود. باید در نظر داشت که ایجاد رابطۀ تقابل در این ساخت منوط به ذکر آشکار آن دو مصداق نشان میچپ
ر مثال دنامیم. می سازنشان تقابلباشد. در این مقاله، این ساخت را ساخت چپرقیب در گفتمان پیشین می

تو مهمونی  Xگوینده دیشب با »برای تکمیل گزارۀ « فرزاد»نشان تقابلی است که با سازۀ چپ« مهرداد»(، 22)
ند که باشنشانی در فارسی میهای چپبست ضمیری از ویژگیو واژه« را»رقابت کرده است. حضور « رقصید

نشان مبتداساز که در آن تکیۀ های چپدر ساخت مذکور نیز حضور دارند با این تفاوت که برخلاف ساخت
بندی، میزبان تکیۀ مرکزی جمله های دروننشان قرار گرفته و یکی از سازهسازی بر روی سازۀ چپفعال
ایش شود که در حقیقت، نمنشان واقع مینشان تقابلی، تکیۀ مرکزی بر روی سازۀ چپباشد، در ساخت چپمی

 ود.  شعنوان کانون تقابلی و گزارۀ باز جمله برقرار میبه« مهرداد»اق ی است که میان مصدینو رابطۀآواییِ 
 ( الف. دیشب تو مهمونی با کی رقصیدی، مهرداد یا فرزاد؟22) 
 ب. مهردادُ باهاش رقصیدم.        

ای هنشان مبتداساز )مثالهای دستوری و گفتمانی ساخت مفعول متممی چپحال پس از بررسی ویژگی
( 14های )((، ساخت مالک بیرونی دوگانه )مثال13)-(19های )(، ساخت مالک بیرونی یگانه )مثال(19( و )15)

(( 22ساز )مثال )نشان تقابل(( و ساخت مفعول متممی چپ21نشان )مثال )((، ساخت مفعول مستقیم چپ20و )

                                                           
1. cross-indexing 

2. pro-indexing 

3. hanging topic 
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شانی نکه از این مجموعه، چپ به خاطر داشته باشیمپردازیم. ها در دستور نقش و ارجاع میبه تحلیل این ساخت
امبرده های نشود و دیگر ساختسازی انجام میساز، به منظور کانونیتنها در مورد ساخت مفعول متممی تقابل

   باشند. مبتداساز می جملگی
ه در کپردازیم. با توجه به ایننشان مبتداساز میهای چپای بند در ساختبه تحلیل ساخت لایه ادامهدر 

گیرد، تنها خارج شده و در حوزۀ بیرون از آن قرار می ای برای مبتدا شدن از حوزۀ بندها، سازهساختاین 
ای بند ( در ساخت لایهLDPباشد، جایگاه گسستۀ چپ )نشانِ مبتدا میهای چپجایگاهی که میزبان سازه

خارج  ت که برای مبتدا شدن از بندیی اسهابندی بودن، همیشه میزبان سازهباشد. این جایگاه به دلیل برونمی
 شوند. می

های( فعل باور داریم، این پرسش که در دستور نقش و ارجاع بر کدگذاری یگانۀ موضوع)با توجه به این
ود؟ شعنوان موضوع فعل قلمداد میبست ضمیری کدامیک بهنشان و واژهشود که از میان سازۀ چپمطرح می

نشان با توجه به دهیم که سازۀ چپاصل جدایی ارجاع و نقش چنین می تأسی از هپاسخ این پرسش را ب
بست ضمیری است که به نیابت از آن، نقش موضوع فعل را بندی بودن آن تنها مبتدای جمله است و واژهبرون

شان، ننشان مبتداساز و مفعول مستقیم چپهای مفعول متممی چپرو، در ساختکند. از ایندر درون بند ایفاء می
انتصاب شود. ظاهر می 2و موضوع مستقیم مرکز 1بست ضمیری به ترتیب در نقش موضوع متممی مرکزواژه
ه ک کند چراهای مالک بیرونی )یگانه و دوگانه( صدق نمیعنوان موضوع مرکز در مورد ساختبست بهواژه

 جمله مستقیماً تحت 5یدادیای برای مملوک است و در ساخت رومالک در ساخت اضافۀ فارسی تنها وابسته
ای بند هبست نه در ساخت لایگیرد. به همین دلیل واژهشود، قرار نمیتأثیر رویدادی که توسط فعل توصیف می

 شود.   های مالک بیرونی نمایش داده نمیو نه در ساخت منطقی ساخت
ازد سو ارجاع مطرح می ای بند در دستور نقشچالشی که ساخت مالک بیرونی دوگانه برای ساخت لایه

( برای رفع این مشکل، جایگاه b1549پور )نشان در حاشیۀ چپ بند است. معزیزمان دو سازۀ چپحضور هم
ی ازمان دو سازۀ گسسته از بند را در ساخت لایهرا پیشنهاد کرده است که امکان میزبانی هم 1روگسستۀ چپ

ویژگی شد. بابر جایگاه گسستۀ اول و جایگاه گسستۀ دوم میرو مشرف آورد. جایگاه گسستۀ چپبند فراهم می
ی اکه وجه افتراق آنها در این است که سازهنشان است در حالیمشترک این دو جایگاه میزبانی مبتداهای چپ

ی که اشود از میزان برجستگی گفتمانی بیشتری در مقایسه با سازهمیزبانی می جایگاه گسستۀ اول که توسط
  3برخوردار است. شودمستقر میگسستۀ دوم ه در جایگا

                                                           
1. oblique core argument  

2. direct core argument 

3. event structure 

4. leftward detached position (LWDP) 

 Centering)پور نظریۀ مرکزها شوند، معزیاقع میرو وهایی که در جایگاه گسستۀ چپ. برای نمایش میزان برجستگی گفتمانی سازه3

theory)  .را به دستور نقش و ارجاع الحاق کرده است 
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این  گذاردروی دستور نقش و ارجاع میپیشساز نشان تقابلچالش دیگری که ساخت مفعول متممی چپ
ور توانند مفعول متممی در ساخت مذکهای پیشین مرکز و جایگاه گسستۀ چپ نمیهیچ یک از جایگاهاست که 

ساز در فارسی چنین است که از یک سو، مفعول متممی، نشان تقابلرا میزبانی کنند. پیچیدگی ساخت چپ
بستی است که در درون بند قرار دارد، بنابراین جایگاه پیشین مرکز برای نمایه با واژهکانون تقابلی جمله و هم

 1کافیش گیرد، از خودمرکزی قرار میای که در این جایگاه برونمیزبانی آن، گزینۀ مناسبی نیست چراکه سازه
 امنۀدگذارد. از سوی دیگر، مفعول متممی تقابلی، کانون جمله است و باید در محدودۀ بند و بند باقی میدرون

( b1549ور )پتواند آن را میزبانی کند. معزیعملکرد نیروی منظوری قرار گیرد، لذا جایگاه گسستۀ چپ نیز نمی
که انگیزۀ ذکر است ای بند افزوده است. لازم بهیهساخت لارا به  2جایگاه تقابل برای رفع این مشکل،

 ((.22کاربردشناختی برای تعریف جایگاه تقابل، ذکر آشکار مصادیق رقیب در گفتمان است )ن.ک. مثال )
 شود. ( ترسیم می2)-(1های )ساز در شکلنشان مبتداساز و تقابلهای چپهای نحوی مرتبط با ساختقالب

 

 
  SENTENCE  SENTENCE  

 

    LDP    CLAUSE                               LWDP                        CLAUSE 

 

      CORE                         LDP1                        LDP2               CORE 

 

    RP                   NUC                                                               RP        NUC 

 

      PRED                                                                          PRED 

  
                                  V                                                                                  V 

 نشان مبتداساز های چپقالب نحوی برای ساخت :2شکل   مالک بیرونی دوگانه    قالب نحوی برای ساخت :3شکل 

 
 نشاننشان مبتداساز، ساخت مفعول مستقیم چپقالب نحوی برای ساخت مفعول متممی چپ 2شکل 

ک بیرونی دوگانه را به مربوط ساخت مالقالب نحوی  5باشد. شکلمبتداساز و ساخت مالک بیرونی یگانه می
تنها قالب نحوی است که در آن  1. شکل قرار داردنشان مبتداساز های چپکشد که در گروه ساختتصویر می
 کند. نشان، نقش کانون محدود را بازی میسازۀ چپ

 
 
 
 

                                                           
1. gap 

2. kontrast position 
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                                                                    SENTENCE 

 

                                                                        CLAUSE   

  

 KP CORE 

 

 RP    NUC                            
 

                                                                            PRED 

 

                                                                               V 
 سازنشان تقابلقالب نحوی برای ساخت چپ :4شکل 

 

نشان طبیعتاً بستگی به نوع محمول دارد، اما از آنجا که در های چپنمایش ساخت منطقی در ساخت
ت باشد، نمایش آن در ساخموضوع مستقیم یا متممی مرکز نمی ،بست ضمیریهای مالک بیرونی، واژهساخت

. رعایت این قاعده به این معنی شودمحسوب می در دستور نقش و ارجاع 1منطقی تجاوز از محدودیت تمامیت
 در ساخت را ای بند باید جایگاه موضوع مشخصیشده در ساخت لایههای بازنماییاست که تمامی موضوع

بست ضمیری را به های زیر چگونگی بازنمایی واژهساخت منطقی در مثال منطقی به خود اختصاص دهند.
ن سازۀ قرار گرفت دهد.نشان نمایش میچپ متممینشان و ساخت مفعول چپ مستقیم مفعول تترتیب در ساخ

در الگوریتم پیوند معناشناسی به نحو، سازۀ نشان در درون قلاب بر غیرموضوع بودن آن دلالت دارد. چپ
در شود. می (PRO) جایگاه مناسب خود در درون مرکز متصلبست به نشان به جایگاه گسستۀ چپ و واژهچپ

(، کنشگر و دومین موضوع 4مراتب )(، نخستین موضوع در ساخت منطقی به پیروی از سلسله25ساخت منطقی )
که گذرایی فرانقشی برابر یک (، با توجه به این21باشد؛ این در حالی است که در ساخت منطقی )پذیر میکنش

شده  عنوان تنها موضوع فرانقش انتخابرد بهبستی سوم شخص مفباشد، نخستین موضوع یعنی ضمیر واژهمی
شک کنشگر خواهد بود. موضوع دوم در ساخت فرانقش بی باشد، آنو از آنجا که محمول از نوع کنشی می

ای بند حالت مفعولی در ساخت لایه« به»است که از طریق حرف اضافۀ  2غیرفرانقش (، یک موضوع21منطقی )
  کند. دریافت می

 نامشون کردم. رو ثبتهایادم رفته بود بهت بگم، بچهراستی، ( 25) 
LS5: sæbtenam kærdæn' (1SG, 3SG [bæt͡ʃt͡ʃe-ha]) 

 خنده. هارُ بهشون می( بچه21) 

LS: laugh'͡(3SG,͡3PL͡[bæt͡ʃt͡ʃe-ha]) (MR1: 1) 

                                                           
1. completeness constraint 

2. non-macrorole argument (NMA) 

3. logical structure 

4. macrorole transitivity  

 کانون محدود تقابلی
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نه بیرونی یگا هایی از بازنمایی ساخت منطقی در ساخت مالک( نیز نمونه21( و )23های منطقی در )ساخت
های مذکور، استفاده از ساخت منطقی دهند. با عنایت به برقراری رابطۀ ملکی در ساختو دوگانه را نمایش می

(x, y) have'  و(x, y)have.as.part'  باشند.پذیر میو تعلق 1ناپذیربه ترتیب نمایشگر رابطۀ ملکی تعلق     
 (1494: 99( اتاقُ درشُ بستم. )کریمی، 23) 

LS: ([do' (1SG, Ø)] CAUSE [BECOME closed΄͡([have.as.part΄͡(otaq,͡dær)])] 

 شُ بدوز. رُ پیرهنشُ دگمهبچه( 21) 

LS: ([do' (2SG, Ø)] CAUSE [BECOME sewed' ([have' (bæt͡ʃt͡ʃe ACS,[have.as.part' 

(pirhænACS, dogmeACS)])])]) 
که ساز را دید. چناننشان تقابلدر ساخت مفعول متممی چپ توان بازنمایی معنایی( می29سرانجام در )
جاد معنای تقابل در این ساخت منوط است به حضور حداقل دو عضو رقیب در یک مجموعۀ یپیشتر اشاره شد، ا

ست در بساز ضروری است. واژهنشانی تقابلذکر چند نکته در خصوص ساخت منطقی در چپ پذیر.تشخیص
شان ننشانی مبتداساز دیگر موضوع متممی برای مرکز بند نیست چراکه سازۀ چپپخلاف چاین ساخت، بر

این مقاله  پردازد. نگارندگانعنوان موضوع به ایفای نقش میبندی است بهتقابلی خود در جایگاه تقابل که درون
عضای آن برای ای است که ابست ایجاد مجموعهساز، نقش واژهنشان تقابلبر این باورند که در ساخت چپ

عنوان ارزش صحیح برای تکمیل گزارۀ که کدام یک از اعضای این مجموعه بهپذیرند و اینمخاطب تشخیص
ضور توان به حگردد. برای صحت این ادعا میواژه در جمله تعیین میپرسششود، از طریق باز جمله انتخاب می

ستوری بودن این جمله تنها در صورتی ممکن است ( دقت کرد. د29واژه در مثال )بست و پرسشزمان واژههم
ای باشد که اعضای آن برای مشارکان کلام در بافت گفتگو بست، ارجاع مخاطب به مجموعۀ بستهکه نقش واژه

ذکر آشکار  شرطِ بست وواژه 2فراکنیِ روست که در ساخت منطقی زیر، نقش مجموعهپذیر باشند. از اینتشخیص
ه شده است. نکتۀ دیگر این است که حضور این نمایش داد {t, u} مجموعۀ بستۀ رقیب از طریق ادیقمص

که اعضای این مجموعه در گفتمان باشد ولی با توجه به اینمی مجموعۀ بسته مغایر با محدودیت تمامیت
 ( بهره گرفت. 3بازنمایی گفتمان )شکل  باشند، برای رفع این محدودیت باید از ساختپذیر میتشخیص

 مهردادُ باهاش رقصیدم.( 29) 
LS: be' ([do'͡([1SG͡Λ͡Xi])], [dance'͡([1SG͡Λ͡Xi [Yi {t, u}]])])], Mehrdadi) (MR:1) 

 دیشب توی مهمونی کیُ باهاش رقصیدی، مهرداد یا فرزاد؟   (29) 
 
 
 
 
 

                                                           
1. inalienable  

2. set-evoking  



 0011پايیز و زمستان  -22شماره  -ل يازدهمشناسي تطبیقي                                                       ساهای زباننشريه پژوهش

 

57 

 
 
 
 
 

   
 

be' ([do'͡([1SG͡Λ͡Xi])], [dance'͡([1SG͡Λ͡Xi [Yi {t, u}]])])], Mehrdadi) 

 نشان تقابلیرفع محدودیت تمامیت در ساخت چپ: 5شکل 

   

( 10) مراتبپردازیم. بر اساس سلسلهنشان به بررسی روابط نحوی میهای چپدر گام آخر از بررسی ساخت
(، موضوع نحوی ممتاز بالاترین موضوع مستقیم در ساخت منطقی است. در 12( و )11) و قواعد ملحوظ در

اشد، بکنندۀ مطابقۀ فعل می(، نخستین موضوع مستقیم یا همان کنشگر که تعیین25)-(29های )تمامی مثال
در ساخت مالک بیرونی در « را»شود. پیشتر اشاره شد که حضور به عنوان موضوع نحوی ممتاز انتخاب می

را  حویای در جایگاه فاعل خارج نشده باشد. این قاعدۀ نشود که آن مالک از ساخت اضافهق میقصورتی مح
 کنیم:( بیان می24در قالب دستور نقش و ارجاع به صورت )

وک، کند که مملمینتنها در صورتی مالک بیرونی را همراهی « را»اضافۀ ( در ساخت مالک بیرونی، پس24)
 تاز باشد. نحوی مم موضوع

ها در ساخت مثال. مملوک در این ( مشاهده کرد51( و )50های )توان در مثال( را می24عملکرد قاعدۀ )
ع کنندۀ مطابقۀ فعل و نتیجتاً موضوپذیر و کنشگر را بر عهده دارد، اما از آنجا که تعیینمنطقی نقش کنش

« را»شود، منجر به عدم حضور ( به آن محولّ می4مراتب )نحوی ممتاز است، فارغ از نقشی که از طریق سلسله
پذیر در ساخت عنوان کنشدر نظر بگیرید که در آن مملوک به ( را51حال مثال )شود. در کنار مالک بیرونی می

« را»ر که این امر موجب حضو تلقی نشده منطقی به دلیل ناکامی در تعیین مطابقۀ فعل، موضوع نحوی ممتاز
تخصیص جایگاه موضوعی دوم به از طریق « را»شود. دقت کنیم که رخداد دوم به دنبال مالک بیرونی می

 ب((. 12شود )ن.ک. قاعدۀ )تببین می« پیدا کردن»ر ساخت منطقی محمول د« کتاب»مصداق 
 ( غزل دستش شکسته. 50) 
 ( ندا دوستش طلاق گرفته. 51) 
 پیدا کردیم.  ( غزلُ کتابش52ُ) 

ای هوارهان، طرحـنشهای چپساخت یـردشناختـبرکا ی وـهای واژنحوی، معناشناختبعد از بررسی ویژگی
ها دانش وارهطرحاشاره شد، این  5که در بخش کنیم. همچنان( ترسیم می1)-(10های )ر شکلساختی آنها را د

 کشند. نشانی به تصویر میزبان را در استفاده از چپناخودآگاه فارسی

s, t, u 

1SG (s) 
Mehrdad (t) 
~ Farzad (u) 
s dance with t 
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بند  ایبه بررسی دو ساخت پیشایندساز در حاشیۀ چپ مرکز در ساخت لایهها از تحلیل دادهدر این بخش 
ساخت مفعول  و سازداز ساخت مفعول مستقیم پیشاین ای عبارتندازیم. این دو ساخت ترتیب سازهپردفارسی می

ن جمله غازیآای به همراه نشانۀ دستوری خود به جایگاه های پیشایندساز، سازه. در ساختسازمتممی پیشایند
ضافۀ امفعول مستقیم، پسمتممی، حرف اضافه و در مورد  شود؛ این نشانۀ دستوری در مورد مفعولمنتقل می

بدون  جایینشان در این است که این جابههای چپهای پیشایندساز با ساختباشد. وجه افتراق ساختمی« را»
جایی در هکه حوزۀ جابگیرد. مضافاً اینصورت می شدهسازی بر روی سازۀ پیشایندبست و تکیۀ فعالحضور واژه

( میزبانی مفعول مستقیم و PrCSرو جایگاه پیشین مرکز )از این بند است،پیشایندساز، درون هایساخت
از ان نشهای چپساختهمۀ در « را» کنیم کهنشان می گیرد. خاطررا بر عهده می شدهغیرمستقیم پیشایند

ای هکند که یا مبتدا )در مورد ساختهایی را دنبال میای از دستور جمله، سازهعنوان حوزهمنظر ساخت اطلاع به
است  باشند. این در حالیساز( مینشان تقابلنشان مبتداساز( و یا کانون تقابلی جمله )در مورد ساخت چپچپ
کند ا تعقیب میر در مقام نشانۀ مفعول افتراقی، مفعول مستقیمی« را»پیشایندساز،  مفعول مستقیم در ساخت که

ای هاضافه در همۀ ساختاک رخدادهای این پسدهد. البته وجه اشترمی که کانون یا بخشی از آن را تشکیل
شان یا نپذیری سازۀ چپتشخیص یابند،ای که در حاشیۀ چپ مرکزِ بند فارسی امکان وقوع میترتیب سازه

 در سطح گفتمان است.  شدهپیشایند
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CONSTRUCTION TYPE: Topical left-dislocated oblique construction  
SIGNATURE: [RPi + POSP] RPSBJ [P + CLi] V 
Where: 
 topicality is an information-structural trigger 
CONSTRAINTS:  
C: CL is an NMA in line with the PSRR. 
INPUT  

1. RP1i [POSP: ra] & [CLi: be-] 
2. RP2 [ _ ] 
3. V= pred. [TNS: _], [VOICE: Active] 

WORKSPACE:  INPUT [1], [2], and [3] and OUTPUT [1] 
CONSTRUCTION BODY: 
SYNTAX                                                  Template: Fig. 2  

JUNCTURE: Sentential 
PSA: Verb agreement triggering RP 

SEMANTICS 
LS: populated based on Aktionsart, Pred΄ ( … CL[RP1] …) 

LINKING 
Link CL to PRO and RP1 to LDP, and link other arguments to their relevant core-
internal positions.  

MORPHOLOGY    
Ra-marking of RP1

  
 

PRAGMATICS 
RP1 as a primary topic 

PROSODY 
Activation accent on RP1 along with clause-internal rising intonation 

OUTPUT [1] 
A sentence representing a topical left-dislocated oblique construction  

 

 نشان مبتداسازمتممی چپوارۀ ساختی ساخت مفعولطرح: 6شکل 
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CONSTRUCTION TYPE: Single external possession construction 
SIGNATURE: [ [RPi

EPR + POSP]  [RPPM + CLi+ POSP] V] 
CONSTRAINTS:  
C1: If RPPM: [+ PSA]→ [RPi

EPR + Ø] & [RPPM + Ø] 
C2: Since RPEPR: [- DCA]→ CL: [- DCA]  
INPUT: 

1. RP1(EPR) [POSP: ra] 
2. RP2 (SBJ) [ _ ] 
3. RP3 (PM) [ POSP: ra] 
4. V= Pred. [TNS: _ ], [VOICE: Active]      

WORKSPACE:  INPUT [1], [2], [3] and [4] and OUTPUT [1] 
CONSTRUCTION BODY: 
SYNTAX  

JUNCTURE: Sentential                             Template: Fig. 2 
PSA: Verb agreement triggering RP 

SEMANTICS 
LS: Pred΄ (x, [have/have.as.part΄/have.as.kin΄ (y, z)]) 

LINKING 
In a transitive clause, link ‘x’ to its relevant core-internal position as subject, and 
link ‘z’ to its relevant core-internal position as object, and link ‘y’ to LDP. 

MORPHOLOGY    
Ra-marking of RPEPR  
Ra-marking of RPPM  

PRAGMATICS 
RPEPR as a primary topic 
RPPM as a part of focus   

PROSODY 
Activation accent on RPEPR along with clause-internal rising intonation 

OUTPUT [1] 
A transitive sentence representing a single external possession construction  

 وارۀ ساختی ساخت مالک بیرونی یگانهطرح: 7شکل 
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CONSTRUCTION TYPE: Double external possession construction  
SIGNATURE: [ [RPi

EPR + POSP] [RPj
EPR + CLi + POSP] [RPPM + CLj+ POSP] V] 

Where RPi
EPR, RPj

EPR and RPPM are ranked in terms of salience in the Cf-list. 
CONSTRAINTS:  
C1: If RPPM: [+ PSA]→ [RPi

EPR + Ø] & [RPj
EPR + Ø] & [RPPM + Ø] 

C2: Since  RPi
EPR and RPj

EPR : [- DCA]→  CLi &  CLj : [- DCA]  
C3: Cf: [RPi

EPR,  RPj
EPR,  RPPM] 

INPUT: 
1. RP1(EPR1) [POSP: ra] 
2. RP2 (EPR2) [POSP: ra]      

3. RP3 (SBJ) [ _ ] 
4. RP4 (PM) [ POSP: ra] 
5. V= Pred. [TNS: _ ], [VOICE: Active]      

WORKSPACE:  INPUT [1], [2], [3], [4] and [5] and OUTPUT [1] 
CONSTRUCTION BODY: 
SYNTAX  

JUNCTURE: Sentential                                 Template: Fig. 3 
PSA: Verb agreement triggering RP 

SEMANTICS 
LS: Pred΄ (x, [have/have.as.part΄/have.as.kin΄ (w, [ have/have.as.part΄/have.as.kin΄ (y, 

z)])]) 
LINKING 

In a transitive clause, link ‘x’ to its relevant core-internal position as subject, and link 
‘z’ to its relevant core-internal position as object. Link ‘w’ and ‘z’ respectively to LDP1 
and LDP2.  

MORPHOLOGY    
Ra-marking of RPi

EPR   
Ra-marking of RPj

EPR 
Ra-marking of RPPM  

PRAGMATICS 
RPi

EPR  as a primary topic 
RPj

EPR as a secondary topic 
RPPM as part of focus   

PROSODY 
Activation accent  
on RPi

EPR and RPj
EPR along with clause-internal rising intonation 

OUTPUT [1] 

A transitive sentence representing a double external possession construction  

 مالک بیرونی دوگانهوارۀ ساختی ساخت طرح: 8شکل 
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CONSTRUCTION TYPE: Topical left-dislocated direct object construction  
SIGNATURE: [[RP1+ POSP] RP2 [V + CL]] 
Where: 
 topicality is an information-structural trigger 
CONSTRAINTS:  
C:  RP2 is the unaccented subject. 

INPUT  
1. RP1 [POSP: -ra]                                       
2. RP2 [ _ ] 
3. V + CL= pred. [TNS: _], [VOICE: Active] 

WORKSPACE:  INPUT [1], [2], and [3] and OUTPUT [1] 
CONSTRUCTION BODY: 
SYNTAX  

JUNCTURE: Sentential                               Template: Fig. 2 
PSA: Verb agreement triggering RP 

SEMANTICS 
LS: populated based on Aktionsart, Pred΄ ( … CL[RP1] …) 

LINKING 
Link CL to PRO and RP1 to LDP, and link RP2 to the relevant core-internal 
position.  

MORPHOLOGY    
Ra-marking of RP1

  

DOI1 of RP1 
PRAGMATICS 

RP1 as a primary topic 
PROSODY 

Activation accent on RP1 along with clause-internal rising intonation 

OUTPUT [1] 

A sentence representing a topical left-dislocated direct object construction  
 نشانساختی ساخت مفعول مستقیم چپ وارۀطرح :9شکل 

  
 
 

                                                           
1. differential object indexation 
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CONSTRUCTION TYPE: Contrastive left-dislocated oblique construction 

SIGNATURE: [RP1 + POSP] RP2
 [P + CLi] V 

Where kontrast is defined pragmatically as bearing the features [+exhaustive] and 
[+contrastive]. 
CONSTRAINTS:  
C1: RP OBL belongs to {s, t}.  
C2: CL has a set-evoking function.  
INPUT: 

1. RP1[POSP: ra] & [CL: PREP]  
2. RP2 [ _ ]     

3. V= Pred. [TNS: _ ], [VOICE: Active]      
WORKSPACE:  INPUT [1], [2], and [3] and OUTPUT [1] 
CONSTRUCTION BODY: 
SYNTAX  

JUNCTURE: Clausal                                 Template: Fig. 4 
PSA: Verb agreement triggering RP 

SEMANTICS 
LS:  be΄ ([Pred΄ (xi … yi {s, t, …})], zi) 

LINKING 
Link the co-indexing 'x' and 'z' to KP and link 'y' to PRO. Link {s, t, …} to the 
relevant referents accessible from the discourse representation structure to satisfy 
the completeness constraint. Link other argument(s) of Pred΄ (depending on the 
Aktionsart) to the relevant core-internal position(s).  

MORPHOLOGY    
Ra-marking of RP1

   
PRAGMATICS 

RP1 as contrastive focus 
PROSODY 

Nuclear accent on RP1
 along with core-internal falling intonation 

OUTPUT [1] 

A sentence representing a contrastive left-dislocated oblique construction   
 سازنشان تقابلوارۀ ساختی ساخت چپ. طرح11شکل 

 
مستقیم پیشایند باید عنوان کرد این است که پیشایندسازی مفعول ای که در خصوص ساخت مفعول نکته

اخت گیرد. پیشتر در بخش ادبیات پیشینه به معرفی سمستقیم تنها به منظور ایجاد کانون تقابلی انجام نمی
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 اینمونه -باشدمیان عمو و برادرزاده می ( که بخشی از گفتگویی55مثال ) ؛کانون گسستۀ محمولی پرداختیم
قش فاعلِ مبتدا به ایفای ن در جایگاه« بابا»سازۀ باشد که در آن میساخت مفعول مستقیم پیشایندشده از 
 سازند.  مفعول مستقیم و فعل، کانون گسستۀ محمولی در جمله را می کهدر حالیپردازد می

 استیشن خریدی؟ چه جوری ِپلِی( الف. 55) 
 ودش گذاشت روش و پلی استیشن خرید. بابام فروخت، یکمم خ هامُپرندهب.        

ای نیز صادق است. و جمله ((1)ن.ک. مثال ) پیشایندسازی مفعول مستقیم در مورد ساخت کانون محدود
به همراه دیگر عناصر جمله اً و مجموع در جایگاه آغازین جمله مستقر شده شده(، مفعول پیشایند51در مثال )

 سازد. ی را میاشامل فاعل و فعل جمله، کانون جمله
 رید؟( الف. چرا دیگه شمال نمی51) 
 فروخته.  ندا رُب. ویلا       

 پذیر است(، مصداق مفعول مستقیم برای شنونده تشخیص51( و )55باید توجه داشت که در هر دو مثال )
اخت سکه پیدایش دو  باشدمی و در حقیقت این وضعیت اطلاعی مصداق فاعل برای شنونده در زمان گفتگو

که در حالی در بافت گفتگو برای شنونده فعال است« بابا»(، مصداق 55زند. در مثال )کانونی متفاوت را رقم می
 نباشد که ای، در ذهن شنونده غیرفعال می«را»واسطۀ همراهی پذیری بهرغم تشخیصعلی« هاپرنده»مصداق 

( مصادیق 51)در مثالشود. در جمله میتوسط آن  شدن مفعول مستقیم و میزبانی تکیۀ مرکزیموجب کانونی امر
به بافت  با توجه این امر باشد کهپذیر ولی غیرفعال میفاعل و مفعول مستقیم هر دو برای شنونده تشخیص

مله شود. میزبانی تکیۀ مرکزی توسط فاعل جمنجر به قرار گرفتن تکیۀ مرکزی جمله بر روی فاعل می گفتگو
 (. 119: 2000 باشد )لمبرکت،ای میگیری کانون جملهکلهایی آوایی شاز نشانه

سی ویژگی ساختبرای برر ستقیم  های  شایندمفعول غیرم ست به تدقیق مفهوم تقاب سازپی ل ابتدا لازم ا
شان تقابلبپردازیم. پیشتر در مطالعۀ ساخت چپ سته ن شاره شد که مراد از تقابل، حضور یک مجموعۀ ب ساز ا

ایش چنین تعریفی از مفهوم تقابل منجر به پید در بافت گفتگو آشکارا اشاره شده باشد.است که به اعضای آن 
 ( دقت کنید.53ای بند شد. حال به مثال )جایگاه تقابل در ساخت لایه

 ( الف. دیشب تو مهمونی با کی رقصیدی؟53) 
 ب. با مهرداد من رقصیدم.         
هرداد م با جملۀ ادای نشان خود یعنیفعول متممی در جایگاه بیب(، گوینده به جای قراردادن م53در مثال ) 

کند تا این پیام را به مخاطب خود برساند که از میان ، آن مفعول را به جایگاه آغازین جمله پیشایند میرقصیدم
ل همراه ببا مهرداد رقصیده است. این جمله نیز با نوعی بیان تقاتنها اند، او افرادی که در مهمانی حضور داشته

((، به اعضای آن 22جای ذکر آشکار مصادیق رقیب در یک مجموعۀ بسته )مانند مثال )ای که بهگونهبه است
(، انتخاب ارزش صحیح 22توان گفت که در مثال )می دیگرشود. به بیانی اشاره می طور ضمنیبهمجموعه 

جموعه با اعضای آشکار انجام گرفته است نشانی و از میان یک مبرای تکمیل گزارۀ باز جمله، از طریق چپ
پذیری دارند، اما به (، این مجموعه گرچه بسته است و اعضای آن امکان بازیابی و تشخیص53ولی در مثال )
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گانه در بندی سه. این نوع نگرش به مفهوم تقابل به یک طبقهوعه مستقیماً اشاره نشده استماعضای آن مج
نشان . کانون اطلاعی که از طریق قرار گرفتن کانون محدود در جایگاه بی1 انجامد:مورد کانون محدود می

. کانون انحصاری که از طریق پیشایندسازی کانون محدود و استقرار آن در جایگاه پیشین 2گیرد، خود شکل می
شکل  ابلنشانی کانون محدود و استقرار در جایگاه تق. کانون تقابلی که از طریق چپ5گیرد و مرکز شکل می

 11های پیشایندساز را مشاهده کرد. در شکل های نحویِ ساختتوان قالبمی 12و  11های گیرد. در شکلمی
 تیچین نمایش داده شده و بیانگر این است که مفعول پیشایندشده قابلصورت خطبه فقط محدودۀ کانون بالقوه

   د.ارای را دشرکت در هر سه نوع کانون محدود، محمولی و جمله
 

                        SENTENCE                  SENTENCE  

 

        CLAUSE                                               CLAUSE 

 

PrCS      CORE                       PP                         CORE 

 

 RP     RP      NUC                                           RP        NUC      
 

      PRED                                                       PRED 

  
                                  V                                                             V                                                               

 

   شدهقالب نحوی برای ساخت مفعول متممی پیشایند: 12شکل 

 شدهمستقیم پیشایند قالب نحوی برای ساخت مفعول :11شکل                                                                      

 
ورد شود. در ممحمول از بخش واژگان انتخاب میهای پیشایندساز متناسب با نوع ساخت منطقی در ساخت

مفعول مستقیم پیشایندشده، دو جایگاه موضوع مستقیم مرکز وجود دارد؛ نخستین و دومین جایگاه  ساخت
، یردگپذیر تعلق می( به ترتیب به کنشگر و کنش4مراتب )موضوع در ساخت منطقی محمول بر اساس سلسله

عنوان موضوع نحوی ممتاز انتخاب شده و حالت از بالاترین جایگاه موضوعی بهکنشگر به دلیل برخورداری لذا 
کند. در ساخت مفعول متممی پیشایندساز نیز، کنشگر بالاترین موضوع نحوی ممتاز بوده و فاعلی دریافت می

 .کنداز فعل حالت فاعلی دریافت می
از )مثال سنشانِ تقابلفعول متممیِ چپکه به ترتیب دربارۀ ساخت ممفاهیم تقابل آشکار و تقابل ضمنی 

تأثیر قرار  اند، نمایش ساخت منطقی را تحت(( مطرح شده53(( و ساخت مفعول متممی پیشایندساز )مثال )22)
ای با اعضای رقیب برای از میان مجموعه عضو ساخت، تنها یک که در هر دو، با توجه به ایناولاًدهند: می

ورت صهای تخصیصی خواهد بود که بهشود، ساخت منطقی از نوع ساختاب میتکمیل یک گزارۀ باز انتخ
be' (x, y) شود. جایگاه موضوع نشان داده میx  وy  به ترتیب توسط ساخت منطقی محمول و مصداق سازۀ

( در آن است که تقابل 29( و )51تفاوت ساخت منطقی )( نشان داده شده است. 51که در ) کانونی پرخواهد شد

 کانون محدود انحصاری      
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نمایگی تقابل ضمنی تنها از طریق هم و (29) کار از طریق درج مجموعۀ اعضای رقیب در ساخت منطقیآش
نمایش  (51در ساخت منطقی ) ( با مصداق مفعول متممیzیعنی ) محمول منطقییک ارزش نامعین در ساخت 

 .شودداده می
 با مهرداد من رقصیدم.( 51) 

LS: be' ([do'͡([1SG͡Λ͡Zi])], [dance' ([1SG͡Λ͡Zi])])], Mehrdadi) (MR: 1) 
گانۀ کانون محدود پیامدهایی برای نحو جمله دارد به شکلی که سازۀ کانونی جایگاه بندی سهبنابراین، طبقه

نشان خود در درون مرکز کند: کانون محدود اطلاعی در جایگاه بیای بند اشغال میمتفاوتی را در ساخت لایه
کانون انحصاری و کانون تقابلی به ترتیب در جایگاه پیشین مرکز و جایگاه تقابل  کهحالی شود درواقع می

وری این دهد که نمایش صتأثیر قرار میگانه معناشناسی جمله را نیز تحتبندی سهشوند. این طبقهمستقر می
 ( دید.59( و )51(، )29های منطقی ملحوظ در )توان در ساختتفاوت را می

  رقصیدم.  ( با مهرداد59) 
LS:  do΄͡([1SG,͡Mehrdad],͡[dance΄͡([1SG,͡Mehrdad])]) (MR: 1) 

رابر یک باشد، ب دسازثانیاً، چنانچه گذرایی فرانقشی در ساخت منطقی مربوط به ساخت مفعول متممی پیشاین
به  یترین موضوع در ساخت منطقی، یک موضوع غیرفرانقش تلقی خواهد شد که در الگوریتم معناشناسپایین

(، 51گذاری خواهد شد. در ساخت منطقی )ا معناشناسی محمول نشانهبمتناسب نحو، از طریق حرف اضافۀ 
( 11( و )15های )شکلپذیرد. حالت مفعولی می« با»باشد که از حرف اضافۀ ترین موضوع میپایین« مهرداد»

وارۀ دو طرح را در قالب سازپیشایندو مفعول متممی  سازهای دستوری دو ساخت مفعول مستقیم پیشایندویژگی
 کشند. ساختی به تصویر می
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CONSTRUCTION TYPE: focused preposed direct object construction  
SIGNATURE: [[RP1+ POSTP] RP2 V] 
Where: 
 focality is an information-structural trigger 
CONSTRAINTS:  
C: RP1 is information-structurally inactive. 
INPUT  

1. 1. RP1 [POSP: -ra]                                  

2. RP2 [ _ ] 
3. V= pred. [TNS: _], [VOICE: Active] 

WORKSPACE:  INPUT [1], [2] and [3] and OUTPUT [1] 
CONSTRUCTION BODY: 
SYNTAX  

JUNCTURE: Clausal 
PSA: Verb agreement triggering RP 
Template: Fig. 11 

SEMANTICS 
LS: populated based on Aktionsart, Pred΄ (x, y) 

LINKING 
Link X to RP1 and link y to PrCS.  

MORPHOLOGY    
Ra-marking (DOM) of RP1

  
PRAGMATICS 

RP1 as focus or part of it 
PROSODY 

Nuclear accent on RP1  
OUTPUT [1] 

A sentence representing a focused preposed direct object construction  
 وارۀ ساختی ساخت مفعول مستقیم پیشایندسازطرح :13شکل 
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CONSTRUCTION TYPE: focused preposed oblique object construction  
SIGNATURE: [[PREP + RP1] RP2 V]                                                                                                                                                       
Where: 
 focality is an information-structural trigger 
CONSTRAINTS:  
C: RP1 is prepositionally marked by a preposition based on actionsart. 
INPUT  

1. 1. RP1 [PREP]                                  

2. RP2 [ _ ] 
3. V= pred. [TNS: _], [VOICE: Active] 

WORKSPACE:  INPUT [1],[2] and [3] and OUTPUT [1] 
CONSTRUCTION BODY: 
SYNTAX  

JUNCTURE: Clausal 
PSA: Verb agreement triggering RP 
Template: Fig. 11 

SEMANTICS 
      be΄ ([Pred΄ (xi … yi)], zi) 
LINKING 

Link x to RP1 and link y and Z to PrCS.  
MORPHOLOGY    

Prepositional marking of RP1
  

PRAGMATICS 
RP1 as exhaustive focus  

PROSODY 
Nuclear accent on RP1  

OUTPUT [1] 

A sentence representing a focused preposed object construction  

 سازوارۀ ساختی ساخت مفعول متممی پیشایندطرح :14شکل 

  

 گیرینتیجه -5

وهش پرداختیم. از رهگذر این پژنشانی و پیشایندسازی در زبان فارسی فرایند چپ در این مقاله به بررسی دو
ز جمله های گفتمانی ان و تقابل به همراه مشخصههای کاربردشناختی از جمله مبتدا، کانودریافتیم که مؤلفه

ه مصادیق اشارۀ ضمنی ب یامصادیق گفتمان در حین گفتگو و ذکر آشکار پذیری، میزان برجستگی تشخیص
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نشان و پیشایندساز دخیل هستند. مبتدابودگی و تقابل آشکار از های چپگیری ساختگفتمان در شکل
ر زبان های پیشایندساز دهای پیدایش ساختسازی از انگیزهشان و کانونینهای چپهای پیدایش ساختانگیزه

نشانی و پیشایندسازی در زبان فارسی ماحصل تعامل میان شوند. نیز نشان دادیم که چپفارسی محسوب می
 فتمانای گهنشان یا پیشایندشده متأثر از مؤلفهکه هر سازۀ چپایگونههای نحو و کاربردشناختی است بهحوزه

 نشانی که درهای چپسازه .گیردای بند قرار میهای نحوی مشخصی در ساخت لایهنقشی معین در جایگاه
نشانی های چپشوند؛ سازهواقع می (LDPدر جایگاه گسستۀ چپ )کنند ایفاء می جمله نقش مبتدای دربارگی را 

های گیرند؛ سازه( قرار میKPد در جایگاه تقابل )کننکه نقش کانون تقابلی )تقابل آشکار( را در جمله ایفاء می
ایفای نقش  ای بهعنوان کانون محدود، گسستۀ محمولی و جملهای که در جایگاه مفعول مستقیم بهپیشایندشده

کنند، در نقش کانون محدود انحصاری را بازی می ،های که در جایگاه مفعول متممیپردازند و نیز سازهمی
طۀ ازی، رابـانی و پیشایندسـنشهای چپدر فرایند شوند. بنابراین،( مستقر میPrCSکز )جایگاه پیشین مر

های مقلوب و جایگاه نحوی آنها وجود دارد؛ این امر توانمندی دستور متناظری میان نقش ساخت اطلاعی سازه
تیجۀ یگر، جایگاهی که در نعبارتی ددهد، بهای جایگاه نخستین جمله نشان مینقش و ارجاع را در بازنمایی لایه

ایگاه گیرد و از منظر غیرتئوریک به جهای مقلوب را بر عهده میمیزبانی سازه ،نشانی یا پیشایندسازیاعمال چپ
 پذیرد که متناسب با نقش ساختای بند عناوین متفاوتی را میباشد، در ساخت لایهنخست جمله معروف می
گسستۀ چپ، جایگاه تقابل و یا جایگاه پیشین مرکز باشد. مجموعۀ این  تواند جایگاهاطلاعی سازۀ مقلوب، می

کاربردشناختی مناسب  -یک محدودۀ نحویکه سازند های نحوی، حاشیۀ چپ مرکز بند فارسی را میجایگاه
ود نقشی مشخصی را به شنوندۀ خگیری از آن بتوانند معانی گفتمانزبانان است که با بهرهدر خدمت فارسی

جهت است  و به همین شودجام میصورت ناخودآگاه انزبانان از این فضا بهکنند. طبیعتاً استفادۀ فارسی منتقل
( 15(، )1)-(10های )وارۀ ساختی در شکلصورت هفت طرحکه نگارندگان این مقاله، این دانش ناخودآگاه را به

ای نحوی هجایی سازهنه صرفاً با جابه دسازینشانی و پیشاینچپدر اند و بر این باورند که ( نمایش داده11و )
 ای مواجه هستیم به شکلی که هر ساخت ترتیبهای ترتیب سازههای کاربردشناختی بلکه با ساختبا انگیزه

 زبان حک شده است. مند در ذهن فارسیمثابۀ یک شیء دستوری نظامای بهسازه
ای سازه های ترتیبدر مورد ساخت« را» اضافۀپس نبود نکتۀ دیگری که باید به آن توجه داشت چندمعنایی

نشان . ساخت مفعول متممی چپ1کند که عبارتند از اضافه در شش ساخت حضور پیدا میباشد. این پسمی
(، ساخت مفعول 9(، ساخت مالک بیرونی دوگانه )شکل 9(، ساخت مالک بیرونی یگانه )شکل 1مبتداساز )شکل 

( و ساخت مفعول 10ساز )شکل نشان تقابل، ساخت مفعول متممی چپ(4ز )شکل نشان مبتداسامستقیم چپ
همراه شده است « را»ای که با اطلاعی سازهساخت ها، نقش(. در این ساخت15مستقیم پیشایندساز )شکل 

ر د از مبتدای اولیه و ثانویه تا کانون تقابلی در مورد ساخت مالک بیرونی دوگانه( 2RPو  1RP؛ 1RP)یعنی 
که وجه اشتراک همۀ رخدادهای کند در حالی( تغییر می11)شکل و جایگاه پیشین مرکز ( 1)شکل جایگاه تقابل 

صال حلقۀ ات« را»باشد؛ به سخنی دیگر، نشان می -پذیری مصداق سازۀ راهای مذکور، تشخیصدر ساخت« را»
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قشی ندر سطح ساخت اطلاع جمله و تک« را»چندنقشی بودن باشد. میان گوینده و شنونده می 1زمینۀ مشترک
 نشان داده شده است.  13بودن آن در سطح گفتمان در شکل 

 

 
 نقشی بودن آن در ساخت گفتماندر ساخت اطلاع و تک« را»چندنقشی بودن : 15شکل 
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